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  ريشه هاى گريز از دين در قرآن

  
  قاسم سبحانى:  نويسنده
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  مقدمه

  .نوشته حاضر، فشرده اى ، درباره روشن بودن راه دين است 
كسـانى  . آن كس كه در جستجوى حقيقت است به آسانى به مقصد مى رسـد 

كه دين را انكار مى كنند و يا از عمل به برنامه هاى آن مى گريزند از منطق بـه  
از اين رو طرح براهين فلسفى بر اثبات وجود خـدا، نبـوت و هدفـدارى    . دورند

، براى بسيارى بى فايده است زيرا آنها با فلسفه دين را رها نكرده انـد  ...جهان و
  .تا با فلسفه به دين برگردند

. از نظر قرآن كريم ، ريشه دين گريزى به خلق و خوى انسان مربـوط اسـت   
لى چشمى كه بيمار است آن را تيـره و نـاهموار   راه دين روشن و هموار است و

در اين نوشته ، ما برخى عوامل و ريشه هـاى ديـن گريـزى را از نظـر     . مى بيند
  .قرآن كريم آورده ايم 

  .اميد است گامى براى فحص و جستجوى بيشتر، در اين زمينه باشد
  قم شهرك مهديه

  شمسى 8/12/1376جمعه 
  قاسم سبحانى

  

  راه روشن

انسانها، به راه راست نمى روند؟ پيامبران خدا آن گونه كه شايسته  چرا بيشتر
است در دعوت خود توفيق نيافتند؛ اكثريت ، يا اصل دعوت آنها را نپذيرفتنـد و  

  .يا در عمل ، راه آنان را نپيمودند
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از نظر قرآن كريم ، اين شيوه برخورد با دعـوت انبيـا هـيچ گونـه اسـتدلال      
ان با نشانه هاى روشن و برنامه خردپسند و سـعادت بخـش   پيامبر. منطقى ندارد

به سوى مردم آمدند و مردم ، بايد پس از انديشه ، به اين دعوت پاسخ مثبت مى 
  .دادند

اين آيات به سه دسـته  . آيات قرآن ، درباره روشنى دعوت دين فراوان است 
  :تقسيم مى شوند

  انديشه در آفاق

ند بر اينكه انسان ، با انديشه در هسـتى بـه   دسته اى از آيات ، دلالت دار .1
هستى بخش و هدف دارى آفريننده آن و در نهايت به حقانيت دعوت انبيـا پـى   

پيام اصلى اين آيات ، تفكر، تعقل و تذكر در نشانه هاى آفاقى و انفسى . مى برد
صدها آيه در اين باره وجود دارد كه در برخى از آنها از برخـورد و  . خدا است 

ل كرد انسان در برابر نشانه هاى توحيد انتقاد شده است ؛ آيات زيـر از ايـن   عم
  :قبيل است 

   و ءن شـىم ا خَلَقَ اللَّهم ضِ وَالار و توالسم لَكُوتنظرُوا فى مي لَم الف أَ و
  )1(نَأَنْ عسى أَن يكُونَ قَد اقتْرَب أجَلهُم فبَأِىَ حديث بعده يؤْمنُو

آيا به ملكوت آسمان ها و زمين و آنچه خدا آفريده نظر نكردند و آيا نظـر  «
نكردند به اينكه مرگشان نزديك شده پس به كدام سخن بعد از قرآن ايمـان مـى   

  ».آورند
_________________________  

  .185/ اعراف  -1
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زمـين و  آيه كريمه ، انسان را توبيخ مى كند كه چرا بـه وابسـتگى آسـمان و    
ساير موجودات اين جهان توجه نمى كند و چرا از مرگ خـود كـه روز بـه روز    
نزديك مى شود غافل است و چرا به صادق ترين سخن ، يعنـى قـرآن ، ايمـان    

انديشه در آفرينش جهان و وابستگى آن و فقر انسان ، او را به خالق . نمى آورد
  .ه فرا مى خواندحكيم مدبر رهنمون مى سازد و او را به جستجوى را

ب قُلِ انظرُوا ما ذَا فى السموت و الارَضِ و ما تُغنْى الايَت و النُّذرُ عن قـَومٍ   
  )2(لا يؤْمنُونَ 

بنگريد كه در آسمانها و زمين چيست ، البته نشانه ها و بـيم دهنـدگان   : بگو«
  ».براى قومى كه ايمان نمى آورند بى نيازكننده نيست 

أْت     ج أَ   ذْهبكُم و يـ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه خَلَقَ السموت و الارَض بـِالحَقِّ إِن يشـأْ يـ
 يددبخَلْقٍ ج*  

  )3( و ما ذَلك على اللَّه بِعزيِزٍ
آيا نديدى كه خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد اگر بخواهد شما را مـى  «

  ».كار بر خدا سخت نيست برد و آفريده اى نو مى آورد و اين 
آيه كريمه ، عظمت جهان و خالق آن را و فقر و ضـعف انسـان را بـه او يـاد     

اگر انسان به ايـن انـدازه   . آورى مى كند تا از اين راه به هدف دارى جهان برسد
هم توجه كند، به دنبال راهنما مى گردد و با ديدن نشانه هـاى نبـوت ، آن را بـا    

  .جان و دل مى پذيرد
_________________________  

  .101/ يونس  -2
  .19 20/ ابراهيم  -3
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  )4(د و كأَيَن منْ ءايةٍ فى السموت و الارَضِ يمرُّونَ عليَها و هم عنها معرِضونَ
چه بسيار نشانه ها در آسمانها و زمين كه بر آن مى گذرند و از آن ، رو مى «

  ».گردانند
 َقُّ  ى سنريِهِمالح أَنَّه مَينَ لهَتبتى يح هِمفى أَنفُس ناَ فى الاَفاَقِ وتاي5(...ء(  
به زودى نشانه هاى خود را در آفاق و در وجودشان به آنها نشان مى دهيم «

  ».تا برايشان روشن شود كه او حق است 
م و در مقصود اين است كه دلائل و براهين بر توحيد و لوازم آن در آفاق عال

خود انسان است ؛ آسمان ، زمين ، خورشيد، ماه ، سـتارگان ، كوههـا، درياهـا،    
درختان و حيوانات همه ، آيات آفاقى هستند كه آدمـى بـا انديشـه در آنهـا بـه      

وجـود انسـان بـا ويژيگيهـايش آيـات      . توحيد و هدف دارى جهان پى مى برد
فات خدا كه محور دعـوت  انفسى است كه تفكر در آن ، انسان را به توحيد و ص

  .انبيا است ، مى رساند
  اين معنى ، موافق بـا ظـاهر آيـه شـريفه اسـت و بـا آيـات قبـل و بعـدش          

ناهماهنگى ندارد و در تفسير صافى هم اين معنى ذكر شده كه دور از ذهن است 
اما در تفسير الميزان آيه شريفه ، به گونه اى ديگر تفسير شده كه دور از ذهن  )6(،

  )7(. است

_________________________  
  .105/ يوسف  -4
  .53/ فصلت  -5
  .دو جلدى  505ص  2تفسير صافى ج  -6
  .430ص  17الميزان ج  -7
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  انديشه در راهنما

  .يك سلسله از آيات ، ويژگيهاى انبيا و راه و برنامه آنان را ذكر مى كند .2
برنامه انبيا و رشـد يـافتن   در اين آيات ، نورانيت ، شفابخش بودن و حقانيت 

  .انسان به واسطه آن بيان شده است 
در واقع ، اين آيات ، انسان را به تدبر در انتخاب راه و برنامه زندگى فرا مى 

مـا  . خواند و كسانى را كه در جستجوى حقيقتنتد به آسانى به مقصد مى رسـاند 
  .فا مى كنيم در اينجا به بيان اندكى از آيات بسيار در اين زمينه ، اكت

  :قرآن كريم درباره ابراهيم خليل عليه السلام مى فرمايد
  )8(و كَذَلك نُرىِ إِبرَهيم ملَكُوت السموت و الارَضِ و ليكُونَ منَ المْوقنينَ  
ما اين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديـم و تـا اينكـه    «

  ».ندگان باشدابراهيم در زمره يقين كن
  :و نيز مى فرمايد

  )9(و لَقَد ءاتَيناَ إِبرَهيم رشده من قبَلُ و كنَُّا بهِ علمينَ  
  ».ما از پيش به ابراهيم رشدى در خور او عطا كرديم و به او دانا بوديم «

ابراهيم عليه السلام با مشاهده ملكـوت بـه آنجـا رسـيد كـه پـى بـرد هـيچ         
د استقلال ندارد و حتى حالات انسان مثل شادى و اندوه ، خنده موجودى از خو

و گريه ، بيمارى و شفا و خوف و رجا، بدون اراده خدا نيست و جهان بـا همـه   
تنوعش از راه مشيت او اداره مى شود و در يك جمله مى توان گفـت ، ابـراهيم   

  . به راز هستى پى برد
_________________________  

  .75/ انعام  -8
  .51/ انبيا -9
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كسى كه به چنين مقامى برسد شايسته رهبـرى اسـت و برنامـه اش خردمندانـه     
  .خواهد بود

عمل به آئين چنين شخصيتى ، در نظـر عقـل ، نشـانه رشـد و گريـز از آن ،      
نشانه بى خردى است به همين جهت ، قـرآن كـريم دربـاره رهاكننـدگان آئـين      

  :ابراهيم مى فرمايد
   ه و من يرغَْب عن ملَّةِ إِبرَهيم إلاِ من سفه نفَْسه و لَقَد اصطفيَنهَ فى الدنيْا و إِنَّـ

  )10(فى الاَخرَةِ لمَنَ الصلحينَ 
بـه  . چه كسى جز آن كس كه سفيه است از آئـين ابـراهيم رو مـى گردانـد    «

  ».ز صالحان است راستى او را در دنيا برگزيديم و او را در آخرت ا
در آيه كريمه ، بر حق بودن دين ابراهيم عليـه السـلام بـه انـدازه اى روشـن      

  .فرض شده كه رهاكردن آن ، حماقت و بى عقلى به حساب آمده است 
  :همچنين قرآن كريم ، در وصف كتاب موسى عليه السلام مى فرمايد

 رُونَ الفُْرْقاَنَ وه وسى وناَ مَاتيء لَقَد ينَ  وتَّقْكْراً لِّلمذ و اءي11(ض(  
ما به موسى و هارون فرقان داديم و آن را چراغ و ذكرى براى تقوا پيشگان «

  ».، قرار داديم 
كتـاب  . فرقان به معنى جداكننده است و مقصود جداكننده حق از باطل است 
ى كنـد  موسى عليه السلام حق از باطل را در زمينه هاى اعتقادى و عملى جدا م

  .و ابهامى ندارد و اهل تقوا از روشنى آن بهره مى گيرند
  :و نيز در اين باره مى فرمايد

_________________________  
  .130/ بقره  -10
  .48/ انبيا -11
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  ةٍ وا بِقـُوفخَُذْه ءيلاً لِّكلِّ شىتفَْص ظةً وعوم ءن كلِّ شىاح مفى الاَلْو َناَ لهَكتب و
براى موسـى در تـورات   « )12(مرْ قَومك يأْخُذُوا بأِحَسنها سأُوريِكم دار الفَْسقينَ أْ

موعظه اى از هر چيز و تفصيلى براى هر چيـز نوشـتيم و بـه موسـى گفتـيم بـا       
بـه زودى  . جديت تمام ، آن را بگير و قومت را وادار كن تا بهترينش را بگيرنـد 

  ».نشان خواهم دادمنزلگاه فاسقان را به شما 
آيه شريفه اشاره اى به برنامه موسى عليه السلام دارد و اينكه هرچه آن قـوم  

  .براى هدايت و به سعادت رسيدن لازم داشتند در تورات آمده است 
از سوره انعام ، از تورات به نور تعبيـر شـده كـه     91در برخى آيات مثل آيه 

  .ندروشنى دستورات و برنامه آن را گوشزد مى ك
نيز در قرآن كريم ويژگيهائى براى عيسى عليه السلام و رسالت او بيان شـده  
كه هر انسان عاقل را به حقانيت دين و تسـليم در برابـر آن وا مـى دارد؛ تولـد     
اعجاب آورش ، سخن گفتنش در گهواره درباره رسالت آينـده خـود، معجـزات    

ران و زنده كردن مردگـان  بزرگش مثل خبر دادن از زندگى مردم ، شفا دادن بيما
همه ، نشانه هاى   ، گفتار حكيمانه اش در دعوت به حق و رفتار خردمندانه اش 

  .رشد آئين خدائى است 
آن كس كه در جستجوى حقيقت است اگر به بخشى از ويژگيهاى ايـن پيـام   

عليـه  (آور خدا و رسالت او آشنا شود، به دور افتادگى مسيحيت از آئين عيسى 
  .پى مى برد) السلام

_________________________  
  .145/ اعراف  -12
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  نگاهى به قرآن

تا اينجا آياتى از قرآن كريم را پيرامـون روشـنى و عقلانيـت دعـوت انبيـاء      
اكنون به بحث مختصرى درباره ويژگيهـاى قـرآن   . بزرگ و راه دين ذكر كرديم 

خردمندى و گريز از آن مى پردازيم تا روشن شود كه زندگى در پرتو دين نشانه 
نشانه بى خردى است و گفتار آنان كه دين را به بهانه عدم عقلانيـتش كنـار زده   
اند، تكيه گاه عقلانى ندارد و ريشه هاى ديگرى دارد كه در آينده بيـان خواهـد   

  .شد
آيات قرآن در اين باره بسيار است و بيان همـه آنهـا بـه نوشـتارى مسـتقل      

  :نجا به ذكر چند آيه اكتفا مى كنيم نيازمند است ، ما در اي
ن دونِ     -الف   نِ اسـتطَعتُم مـ أمَ يقُولُونَ افتْرَاه قُلْ فأَتُْوا بِسورةٍ مثْله و ادعوا مـ

  )13(اللَّه إِن كنُتُم صدقينَ 
بگو اگر راست مـى گوئيـد شـما    . بلكه مى گويند قرآن ساخته خود اوست «

وريد و غير خدا هر كس را كه توان داريـد بـراى كمـك    سوره اى مثل قرآن بيا
  ».بخوانيد

پيام آيه به منكران قرآن اين است كه پيامبر اسلام ، اين قرآن را با اين سـوره  
هاى بزرگ آورد، شما اگر در آن ترديد داريد همه جمع شويد و بـا اسـتعانت از   

عصر نزول قرآن ،  اين پيام ، به. يكديگر يك سوره دو سطرى همانند آن بياوريد
پيام آيه به بشر متمدن كه . اختصاص ندارد بلكه براى همه زمانها و مكانها است 

  به بهانه علم و دانش از دين گريخته ، اين است كه اى اهل دانش ، 
_________________________  

  .38/ يونس  -13
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قـرآن  همگى افكار خود را روى هم بگذاريد و با تبادل نظـر يـك سـوره مثـل     
حال كه قدرت بر اين كار را نداريد، بدانيد كه آورنده دين ، عالم تـر از  . بياوريد

  .شما است و در برابرش خاضع باشيد و به برنامه اش اهتمام ورزيد
  )14(تنَزيِلاً ممنْ خَلَقَ الارَض و السموت الْعلى  -ب  
آفريـد، نـازل شـده    افراشـته را   قرآن از ناحيه كسى كه زمين و آسـمانهاى «
  ».است
  )15(ج قُلْ أَنزَلهَ الَّذى يعلَم السرَّ فى السموت و الارَضِ إِنَّه كانَ غفَُوراً رحيماً  
بـه  . بگو آن كس كه دانا به نهان آسمانها و زمـين اسـت ، قـرآن را فرسـتاد    «

  ».راستى او غفور و رحيم است 
سـتنده قـرآن ، از قـدرت ، علـم و     پيام مجموع اين دو آيه اين اسـت كـه فر  

رحمت بى پايان برخوردار است و از آن جهت كه داراى چنين علم و قـدرت و  
رحمتى است ، احكام و معارفى كه در قرآن براى انسان فرسـتاده اسـت بسـيار    

اگر انسان اندكى در اين باره انديشـه كنـد   . دقيق ، حساب شده و سودمند است 
  .ابعت از دين خدا اعتراف مى كندبه لزوم متابعت از دين مت

  مأَقْو ىلَّتى هى لدانَ يهْذَا الْقُرء16(...د إِنَّ ه(  
قـرآن فـرد را بـه    » ...به راستى اين قرآن به استوارترين راه هدايت مى كند«

زندگى دور از اضطراب و نگرانى مى رساند كه سعادتى بالاتر از آن براى دنياى 
  انسان نيست و 

_________________________  
  .4/ طه  -14
  .6/ فرقان  -15
  .9/ اسراء  -16
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، از فسق و فجور مى رساند كه در آنجامعه را به جامعه سالم ، با عدالت و دور 
معنويت شكوفا مى گردد و سرانجام زندگى در پرتـو قـرآن نعمتهـاى ابـدى در     

  .جهان ديگر خواهد بود
  ى وده ورِ وا فى الصدلِّم فاَءش و كُمبن رظةٌ معوتْكُم ماءج ا النَّاس قَدأيَهر ي

  )17(رحمةٌ لِّلمْؤْمنينَ 
موعظــه اى و شــفائى بــراى دردهــاى درونــى شــما از ناحيــه ! اى مــردم «

  ».پروردگارتان آمده و آن ، هدايت و رحمتى ويژه براى مؤ منان است 
طبق آيه شريفه ، قرآن ، موعظـه و شـفاى بيماريهـاى درون سـينه هاسـت ؛      
معناى موعظه بودن قرآن اين است كه بايـد دلهـا از پيـامش متـاثر گردنـد و از      
غفلت رها شوند و معناى شفا بودن قرآن اين است كه صفات پليد روحـى را از  

سـازد و او بـه    بين مى برد و زمينه سعادت دنيا و آخرت انسـان را فـراهم مـى   
  .حياتى طيب مى رسد

ا حضـرُوه قـَالُوا        س و إذِْ صرَفنْاَ إِليَك نفََراً منَ الْجنِِّ يسـتمَعونَ الْقـُرءْانَ فَلمَـ
  *أَنصتُوا فَلمَا قُضى ولَّوا إِلى قَومهِم منذريِنَ 
عن بناَ كتبَاً أُنزِلَ معناَ إِنَّا سممقَوى إِلـى  قاَلُوا يديه هيدينَ يا بقاً لِّمصدوسى مم د

  *الْحقِّ و إِلى طريِقٍ مستَقيمٍ 
ذَابٍ   يقَومناَ أجَيِبوا داعى اللَّه و ءامنُوا بهِ يغفْرْ لَكم من ذُنُوبِكم و يجِرْكُم منْ عـ

  *أَليمٍ 
_________________________  

  .57/ يونس  -17
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   اء ه أَوليـ و من لا يجِب داعى اللَّه فَليَس بِمعجِزٍ فى الارَضِ و ليَس لهَ من دونـ
  )18(أُولئَك فى ضلَلٍ مبيِنٍ 

  ياد كن وقتى را كه گروهى از جنيان را متوجه تو كرديم تا به قـرآن گـوش   «
مـى    گـوش   و صـداى تلاوتـش بـه   (آنگاه كه نزد قرآن حاضر شدند . فرا دهند

به يكديگر گفتند سكوت كنيد، وقتى تـلاوت قـرآن بـه پايـان رسـيد بـه       ) رسيد
كتابى شنيديم كـه  ! اى قوم : صورت انذارگر به سوى قوم خود برگشتند و گفتند

اين كتاب به سوى حـق  . پس از موسى نازل گشته و تصديق كننده تورات است 
خدا را اجابت كنيـد و بـه او،    دعوت! اى قوم . و به راه راست راهنمائى مى كند

آن كس . ايمان آوريد تا از گناهانتان بگذرد و شما را از عذاب دردناك پناه دهد
كه به دعوت كننده از جانب خدا، جواب ندهد قدرت را از خدا در زمين سـلب  

چنين كسانى در گمراهى آشـكار بسـر مـى    . نمى كند و غير او هم ياورى ندارد
  ».برند

  :اين رابطه مى فرمايد و نيز قرآن در
  *قُلْ أُوحى إِلى أَنَّه استمَع نفََرٌ منَ الجنِِّ فَقاَلُوا إِنَّا سمعناَ قُرءْاناً عجباً  

  )19(يهدى إِلى الرُّشد فئَاَمنَّا بهِ و لنَ نُّشرِك بِرَبناَ أحَداً 
گـوش دادنـد و    بگو خدا به من وحى كرده كه گروهى از جن به آيات قرآن«

بعد به يكديگر گفتند ما قرآن شگفتى شنيديم ، قرآنى كه به رشد هدايت مى كند، 
  ».بنابراين ما به آن ايمان آورديم و هرگز به پروردگار خود شرك نمى ورزيم 

_________________________  
  .32 29/ احقاف  -18
  .2 1/ جن  -19
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اين است كه طائفـه جـن مخاطـب    اين آيات ، بسيار روشن گر است ؛ ظاهر 
مستقيم پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نبودند بلكه پيامبر مشغول تـلاوت قـرآن   
بود، وقتى آنها پيام قرآن را با جذابيت خاصش شنيدند به عظمت و رشد آن پـى  
بردند و دريافتند كه آن كس كه به فرستاده خدا ايمان نياورد و دين خدا را رهـا  

حقانيت دين خدا آن اندازه روشن اسـت كـه حـق    . ا گم كرده است سازد، راه ر
  .جويان به آسانى به آن گرايش پيدا مى كنند

  سرشت دينى

دسته سوم از آيات قرآن كه به روشن بـودن راه ديـن دلالـت دارد آيـات      .3
ما ابتـدا  . فطرت است طبق اين آيات ، دين خدا با سرشت انسان هماهنگ است 

را ذكر مى كنيم و سپس توضيح كوتـاهى در معنـاى فطـرت     برخى از اين آيات
  .بيان مى كنيم 

راه ، فطرى بودن دين را  4طبق فحص و جستجوى ما، قرآن كريم حداقل از 
  :اثبات مى كند

  :خداوند مى فرمايد: تصريح به فطرى بودن دين  1
ديلَ لخَلـْقِ   فأََقم وجهك للدينِ حنيفاً فطرَت اللَّه الَّتى فطَرَ النَّ  اس عليَها لا تبَـ

  )20(اللَّه ذَلك الدينُ الْقيَم و لَكنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ 
رويت را به دين حقيقت گرا راست نگه دار، همان سرشت خدائى كه مـردم  «

اين است دين استوار ولـى  . را بر آن آفريد، دگرگونى در آفرينش خدا راه ندارد
  ».بيشتر مردم نمى دانند

_________________________  
  .30/ روم  -20
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از اين آيه بدست مى آيد كه قيم و استوار بودن دين ، به جهت همـاهنگى آن  
تغييرپـذير    با آفرينش است ؛ چون خدا انسان را دين دار آفريده و اين آفرينش 

ه ديگرى جـز راه ديـن ،   انتخاب هر را. نيست ، دين الهى پابرجا و استوار است 
  .مانند اتومبيل رانى در جاده ناهموار است 

  آيات سوره تين نيز مشابه آيه فوق است و بر فطرى بودن ديـن و آفـرينش   
  :انسان بر سرشت دينى نظر دارد؛ مى فرمايد

  *لَقَد خَلَقنْاَ الانسنَ فى أحَسنِ تَقْويِمٍ  
  *ثُم رددنهَ أسَفَلَ سفلينَ 

  )21(... الَّذينَ ءامنُوا و عملُوا الصلحت إلاِ
بى شك ما انسان را در بهترين صورت آفريديم سپس او را به پـايين تـرين   «

درجه پستى برگردانديم مگر كسانى را كه ايمان آوردنـد و عمـل صـالح انجـام     
  »...دادند

الانسـنَ فـى    با دقت در اين آيات ، روشن مى شود كه منظور از لَقـَد خَلَقنْـَا  
أحَسنِ تَقْويِمٍ اين است كه ما انسان را به بهترين صورت از جهت درك ، ايمان و 

عده اى را از اين آفرينش برگردانديم و عده اى كـه اهـل   . عمل صالح آفريديم 
  .ايمان و عمل صالحند بر اين آفرينش ثابت ماندند

  بودن كار خـويش   نفس انسان به الهام الهى از خير و شر: درك خير و شر 2
  :قرآن كريم در اين باره مى فرمايد. آگاه است 

  *و نفَْسٍ و ما سواها  
_________________________  

  .6 4/ تين  -21
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  )22(فأََلهمَها فجورها و تَقْواها 
سوگند به نفس و كسى كه آن را متعادل آفريد و پـس از آفـرينش خيـر و    «

  ».الهام كردشرش را به او 
از اين آيه چنين استفاده مى شود كه نفس انسان به الهام الهـى مـى يابـد كـه     
كارى را كه انجام داده يا مى خواهد انجام دهد، شايسته انجـام دادن هسـت يـا    

پس نفس انسانى كـه سـازنده   . نيست و اين ، بخش عمده اى از پيام دين است 
  .ه است حقيقت انسان است با سرشت دينى آفريده شد

  )23( و هديناه النجدين: نيز قرآن مى فرمايد
  ».او را به راه خير و شر راهنمايى كرديم «

مقصود از هدايت ، هدايت تكوينى است نه تشريعى ، يعنى دسـت آفـرينش ،   
درك خير و شر را در نهاد انسان قرار داد و شاهد اين معنى هماهنگى با آيـات  

  .قبل است 
  :الميزان چنين آمده است  در اين باره در تفسير

يعنى راه خير و شر را به او الهام نموديم ، پس او خير را مى فهمد و آن را از 
ا سـواها    شر جدا مى سازد بنابراين ، آيه با سخن خـدا   ا  * و نفَـْسٍ و مـ فأََلهمَهـ

  )24(.فجورها و تَقْواها ، هم معنى است 

_________________________  
  .8 7/ شمس  -22
  .10/ بلد  -23
  .292ص  20الميزان ج  -24
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قرآن كريم پيامبران را مـذكر و كتـاب آنـان را    : ياد آور خواندن پيامبران  .3
  .تذكره مى خواند مذكر به معناى ياد آورنده و تذكره به معنى يادآورى است 

، نسان ناميدهان را يادآورى براى ااين كه قرآن ، پيامبران را يادآور و برنامه آن
در تفسـير الميـزان   . دليل بر اين است كه انسان اينها را مى داند ولى غافل است 

  :در اين باره چنين آمده است 
انسان حقائق كلى دين مثل وجود و يگانگى خدا، الوهيت و ربوبيت او، نبوت 

پس اين حقائق در سرشت انسان هسـت  . و معاد را با فطرت خود درك مى كند
رى به دنيا و سرگرم شدن به زينت هاى آن ، كه خواسـت دل اسـت ،   ولى روآو

بيان اين حقايق فطرى و توجه دادن نفس . اين حقايق فطرى را از ياد او مى برد
  )25(.به آنها، ياد آورى بعد از فراموشى است 

  :برخى از آيات قرآن در اين باره چنين است 
  *فَذَكِّرْ إِنَّما أَنت مذَكرٌ  

رٍ لَّست عطصيِهِم بمَ26(لي(  
  »يادآورى كن كه تو فقط يادآورنده اى و بر آنها تسلط ندارى «
  *ما أَنزَلنْاَ عليَك الْقُرءْانَ لتشَقَى  

  )27(إلاِ تَذْكرَةً لِّمن يخشْى 
ما قرآن را بر تو نفرستاديم كه خودت را به زحمـت انـدازى ، مـا قـرآن را     «

  ».فرستاديم يادآورنده براى خداترسان 
_________________________  

  .129ص  14الميزان ج  -25
  .22 21/ غاشيه  -26
  .3 2/ طه  -27
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  )28(فمَا لهُم عنِ التَّذْكرَةِ معرِضينَ 
  ».چرا آنها از يادآورنده روگردانند«

  .در مورد اين قبيل آيات ، توجه به دو نكته لازم است 
اسلام همه مردم بودند، چه در آن زمـان و چـه در   مخاطب پيامبر : نكته اول 

بنابراين ، جا براى اين گفته نمى ماند كه پيامبر . زمانهاى بعد، نه فقط اهل كتاب 
اسلام و قرآن ، يادآورنده براى كسانى هستند كه سابقه دين دارى دارنـد و ايـن   

 .آيات ارتباطى با فطرى بودن دين ندارند
يم ، در جائى كه قرينه برخلاف نباشد بنحو دقيق بر الفاظ قرآن كر: نكته دوم 

پس جا ندارد كه گفته شود تذكره به معناى تعلـيم و  . معناى لغوى حمل مى شود
  .امثال آن است 

انسان هنگام خطر به موجودى كه بـر نجـات او قـادر    : توجه هنگام خطر .4
سـان ،  پس در سرشـت ان . است توجه مى كند و از او نجات خود را مى خواهد

  .ايمان به قادر متعال هست و معناى فطرت الهى همين است 
  :كه برخى را ذكر مى كنيم آياتى چند از قرآن كريم ، گوياى اين حقيقت است

ينَ لـَه     : در سوره عنكبوت مى فرمايد ه مخْلصـ وا اللَّـ فإَذَِا ركبوا فى الفُْلْك دعـ
  )29( إذَِا هم يشرِكُونَالدينَ فَلمَا نجاهم إِلى البْرِّ 

آنگاه كه سوار كشتى شوند با اخلاص خدا را مى خوانند و دين را بـراى او  «
وقتى آنها را با رساندن به خشكى نجات مى دهـد بـه او شـرك مـى     . مى دانند

  ».ورزند
_________________________  

  .49/ مدثر -28
  .65/ عنكبوت  -29
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ينَ لـَه   و : در سوره لقمان مى فرمايد إذَِا غشَيهم موج كالظلَلِ دعوا اللَّه مخْلصـ
  )30( الدينَ فَلمَا نجاهم إِلى البْرِّ فمَنهْم مقتَْصد و ما يجحد بئِاَيتناَ إلاِ كلُّ ختََّارٍ كفَُورٍ

هرگاه موجى مانند ابرها آنها را محاصره مى كند، با اخـلاص خـدا را مـى    «
نند و دين را براى او مى دانند اما آنگاه كه آنها را بـه خشـكى مـى رسـاند،     خوا

آيات ما را انكـار    بعضى به راه ميانه و مستقيم مى روند و جز حيله گر ناسپاس 
طبق آيه شريفه انسان ها هنگام خطر جدى خدا را مـى خواننـد و از    ».نمى كند

اندكى بر آن حـال بـاقى مـى    او استمداد مى جويند اما پس از احساس امنيت ، 
مانند و سبب اينكه بيشتر آنها به حال انكار و جحد باقى مى مانند خـوى حيلـه   

  .گرى و ناسپاسى است 
و إذَِا مسكُم الضرُّ فى البْحرِ ضلَّ من تـَدعونَ إلاِ  : و در سوره اسراء مى فرمايد

 رَضتُمإِلى البْرِّ أَع اكُما نجَفَلم اهِكانَ الانسنُ كفَُوراً إي 31(و(  
وقتى در دريا گرفتار مى شويد، جز خدا، همه كسـانى كـه مـى خوانيـد، از     «

انسـان  . نظرتان محو مى شوند، آنگاه كه شما را بـه خشـكى رو برمـى گردانيـد    
  ».بسيار ناسپاس است 

انسان ، نه تنها، هنگام خطر جدى به ياد خدا مى افتد و او را مى خواند بلكه 
اگر نجاتم دهـى  : عى توبه در او پديد مى آيد و با زبان حال به خدا مى گويدنو

از اعمال گذشته ام كناره مى گيرم و بنده شاكر خواهم شد، چنانكـه قـرآن مـى    
قُلْ من ينَجيكم من ظلمُت البْرِّ و البْحرِ تَدعونهَ تَضرُّعاً و خفُيْةً لَّئنْ أَنجانـَا  : فرمايد

  *هذه لنََكُوننََّ منَ الشكريِنَ  منْ
_________________________  

  .32/ لقمان  -30
  .67/ اسراء -31
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بگو چه كسى شـما  « )32( قُلِ اللَّه ينَجيكُم منها و من كلِّ كَرْبٍ ثُم أَنتُم تشُرِكُونَ
را از تاريكيهاى خشكى و دريا مى رهاند آنگاه كه او را در حال تضرع و پنهانى 

بگـو  . مى خوانيد كه اگر ما را از اين خطر نجات دهد از شـاكران خـواهيم شـد   
خدا، شما را از اين خطر و از هر بلاى اندوه زا نجات مى دهد اما شـما پـس از   

  ».نجات شرك مى ورزيد
موعه اين آيات اين است كه انسـانها خـدا آشـنا هسـتند و بـه او      حاصل مج

اعتقاد دارند ولى توجه به اسباب ظاهرى و محسوس ، آنها را از او غافل كرده و 
هنگامى كه اميدشان از اسباب ظاهرى قطع شد، غفلت كنار مى رود و بـه خـدا   

  .پناه مى برند
وال تهديد مى كند، به خـدا  انسان در همه گرفتاريها و خطرهائى كه او را به ز

پناه مى برد و از او استمداد مى جويد و ذكر گرفتارى در دريا به اين جهت است 
  .كه در آن زمانها، مردم بيشتر با خطر دريا آشنا بودند

به نظر مـا  . تاكنون چهار راه قرآنى براى اثبات فطرى بودن دين خدا بيان شد
  .سان ، بى اشكال است دلالت آيات ياد شده ، بر سرشت دينى ان

برخى محققان بزرگ مثل استاد مطهرى ، آيات ديگرى را براى دينـى بـودن   
  :آيات زير از اين قبيل است  )33(سرشت انسان ذكر كرده اند،

  *أَ لَم أَعهد إِليَكُم يبنى ءادم أَن لا تَعبدوا الشيطنَ إِنَّه لَكم عدو مبيِنٌ  
أَنِ اع ويمستَقرطٌَ مذَا صونى هد34( ب(  

_________________________  
  .64 63/ انعام  -32
  .604 600ص  3مجموعه آثار ج  -33
  .60/ ياسين  -34

    



20 
 

آيا به شما سفارش نكرديم كه شيطان را پرسـتش نكنيـد زيـرا او    ! بنى آدم «
  »دشمن آشكار شماست و مرا پرستش كنيد كه راه راست همين است ؟

هِم أَ     و إذِْ أَخَذَ ربك من بنى ءادم من ظهورِهم ذرُيتهم و أشَهدهم علـى أَنفُسـ
و آنگاه كه پروردگار تو، فرزندان بنـى آدم را  « )35(...لَست بِرَبكُم قاَلُوا بلى شهِدناَ 

ارتان نيستم ، از پشت آنها گرفت و آنها را بر خود گواه گرفت كه آيا من پروردگ
  »....گفتند آرى ، گواهى مى دهيم 

قرآنـى كـه ترديـد در آن نيسـت     « )36(ذَلك الْكتَب لا ريب فيه هدى لِّلمْتَّقينَ  
  ».هدايت براى تقواپيشگان است 

بحث درباره اين آيات مجال بيشترى مى خواهد كه بـا موضـوع اصـلى ايـن     
  .نوشتار سازگار نيست 

  دينىمعناى سرشت 

اكنون جاى اين سؤ ال است كه فطرت دينى به چه معنى است و چه اندازه از 
  .دين براساس فطرت است 

  :براى فطرى بودن دين دو معنى به ذهن مى آيد
انسان به گونه اى آفريده شده كه وقتى واقعيات و معارف دين به او عرضه  .1

اقعيـات و معـارف بـى    شود مى پذيرد؛ انسان قبل از بيان دين ، نسـبت بـه آن و  
اعتقاد است ولى گرايش به پذيرفتن آنها در او هست نظير اينكه نـوعى ميـوه در   
نقطه اى از زمين وجود دارد كه بشر از آن بى خبر است ولى بعد از آگاهى ، بـه  

  .آن ميل دارد
_________________________  

  .172/ اعراف  -35
  .2/ بقره  -36
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است كه انسان به حقايق و آورده هاى دين معتقد معناى سرشت دينى اين  .2
  .است ولى اشتغال به امور ديگر او را غافل كرده است 

از مجموع آياتى كه ذكر كرديم چنين بدست مى آيـد كـه كليـات ديـن مثـل      
خـدا    وجود خداى يكتا با صفات جمال و جلالش ، نبوت ، معاد، لزوم پرستش 

دالت ، احسان ، دفاع از مظلوم و مبارزه با و اطاعت از او، زشتى ستم و خوبى ع
ظالم ، مورد اعتقاد انسان است نه تنها به اين امور گرايش دارد بلكه ايـن امـور   

  .مورد اعتقاد اوست 
علاوه بر اينها در بسيارى از موارد، انسان مى يابد كه اين كارى كه از او سـر  

به ديگران زشت اسـت ،   زد، خوب است يا بد مثلا علاوه بر اينكه مى فهمد ستم
يادآور بودن پيامبر و قـرآن ، الهـام   . تشخيص مى دهد كه اين كار او ستم است 

 .فجور و تقوى به انسان بيانگر اين معنى است 
آرى در يك سلسله فروع و احكام جزئى ، انسان پـيش از بيـان ديـن ، بـه     

ع را مـى  حسب فطرت حكمى ندارد ولى بعد از بيان شريعت ، آن احكام و فـرو 
  .پسندد

از آنچه درباره فطرت بيان شد، بدست آمد كه راه دين روشن و هموار اسـت  
  .و خارج شدن از اين راه ، دليل خردپسند ندارد

  بازگشت به بحث 

در . تاكنون آيات فراوانى از قرآن كـريم بـر روشـنى راه ديـن ذكـر كـرديم       
عليـه السـلام دربـاره    روايات هم اين مطلب بخوبى بيان شده است ؛ امام علـى  

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و دين او مى فرمايد
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اءرسلهَ باِلدينِ المْشهْورِ، و الْعلْمِ الماءثُورِ و الْكتابِ المْسطُورِ، و النُّورِ الساطعِ،  
، و احتجاجا باِلبينات، و تَحذيرا ازاحه للشُّبهات. و الضِّياء اللامعِ، و الاْءمرِ الصادعِ

 ثلاتتخَْويِفا باِلم و ،ياتĤْ37(باِل(  
خداوند او را با دينى پرآوازه ، نشانه اى باقى ، كتابى نوشته ، نورى تابنده ، «

روشنى درخشنده و فرمانى جداكننده حق از باطل براى زدودن شبهه هـا، اتمـام   
داشتن با آيات ، و ترساندن با بيان عذاب امتهاى حجت با امور روشنگر، برحذر 

  ».گذشته ، فرستاد
سرَاج لمَع ضَوءه، و شهاب سطَع نـُوره، و  ... فهو: و هم در اين باره مى فرمايد

  ه لُ، و حكمْـ دلُ  زنْد برَقَ لمَعه، سيرتَهُ الْقَصد، و سنَّتهُ الرُّشْد، و كَلاَمه الفَْصـ  )38( الْعـ
محمد صلى االله عليه و آله چراغى است كه روشنائيش درخشيد، شهابى است كه 

ميانـه روى ،    نورش تابيد جرقه اى است كه درخشش آن بـرق آورد، سـيرتش   
  ».عدالت است   سنتش رشد، سخنش جداكننده حق از باطل و داوريش 

كـه پيـامبر اسـلام بـه     اين سخنان همه ، بيان گر اين مطلب است كه راهى را 
  .مردم نشان داد سعادت بخش ، روشن و بدون پيچ و خم و عقل پسند است 

نيز آن امام درباره هدايت قرآن ، فراوان سخن دارد كه ما چنـد مـورد را بـه    
  .اختصار بيان مى كنيم 

لُّ،   واعلمَوا اءنَّ هذا الْقُرْآنَ هو النَّاصح الَّذي لا يغـُش والهْـادي     ذي لا يضـ الَّـ
   وةٍ اءبِزيِـاد نـْهع إلاِ قام دحذا الْقُرْآنَ اءه ما جالَس و ،بكْذي لا يثُ الَّذدحْالمو

  .زيِادةٍ في هدى، و نُقْصانٍ منْ عمى: نُقْصانٍ
_________________________  

  .42ص  2نهج البلاغه خ  -37
  .279 ص 93نهج البلاغه خ  -38
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نْ   واعلمَوا اءنَّه ليَس على اءحد بعد الْقُرْآنِ منْ فاقَةٍ، و لا لاءحد قبَلَ الْقُرْآنِ مـ
غنى، فاستشَفُْوه منْ اءدوائكُم، واستَعينُوا بهِ علَى لاَءوائكُم، فإَِنَّ فيه شفاء منْ اءكبْرِ 

،اءالد 

 وه و ِبه لُوا اللَّهاءالضَّلالُ، فاَسو الْغَيالنِّفاقُ و39(...الْكفُْرُ و(  
بدانيد اين قرآن خيرخواهى است كه غشى در آن نيست ، هدايت گرى است «

كه گمراه نمى كند، سخن گوئى است كه دروغ نمى گويد، كسى با قرآن همنشين 
. كـاهش مـى يابـد     كوريش  نمى شود مگر اينكه بر هدايتش افزون مى گردد، و

. بدانيد كسى را بعد از قرآن نيازى نيست و كسى را پـيش از آن تـوانى نيسـت    
. پس براى دردهاى خود، ار آن شفا گيريد و هنگام سختيها از آن كمك خواهيد

پـس از  . به راستى قرآن شفا از بزرگترين درد يعنى كفر، نفاق و گمراهى اسـت  
  »...ب كنيدخدا به واسطه قرآن حاجت طل

رِ تهَتـَدوا     ان االله تعالى اءنْزَلَ كتاَبا هاديا بينَ فيه الْخيَرَ و الشَّرَّ فخَُذُوا نهَج الخْيَـ
)40(  

خداى تعالى كتاب هدايت گرى نازل كرد كه در آن خير و شر را بيـان كـرد   «
  ».پس ، خير را انتخاب كنيد تا به هدايت دست يابيد

  :باره روشن بودن راه دين مى فرمايدو آن حضرت در
  ي التِّيـهف قَعو نْ خالَفم و ،المْاء درو حالطَّريِقَ الْواض لَكنْ سم ،ا النَّاسهياء .

اى مردم هركس راه روشن رود به آب مى رسد و آن كس كه مخالفت كنـد  « )41(
  ».به بيابان وارد خواهد شد

_________________________  
  .566ص  175نهج البلاغه خ  -39
  .544ص  166نهج البلاغه خ  -40
  .ص  192نهج البلاغه خ  -41
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سخن امام اشاره به اين است كه راه حق روشـن اسـت و بـراى رسـيدن بـه      
  .مقصد، طى آن لازم 
و اءحبها إِلـَيكُم  عباد اللَّه، اللَّه اللَّه في اءعزِّ الاْءنفُْسِ عليَكُم : و نيز مى فرمايد

ةٌ   فإَِنَّ اللَّه قَد اءوضحَ لَكُم سبيِلَ الْحقِّ و اءناَر طُرُقهَ فشَقْوةٌ لازَِمةٌ اءو سعادةٌ دائمـ
)42(  

خدا راه . مراقب عزيزترين و محبوب ترين كس نزد خود باشيد! بندگان خدا«
را نورانى كـرده ، پـس بـه شـقاوت يـا       را برايتان روشن نموده و جاده هاى آن

  ».سعادت ابدى نائل مى شويد
و نيز آن امام درباره اينكه مردم زمان ، راه روشـن را رهـا كـرده و خـود را     

  :سرگردان كرده اند فرياد مى زند
   ةٌ وح ات واضـ المْنـَار   فاَءينَ تَذْهبونَ و اءنَّى تؤُْفَكُونَ و الاْءعلامَ قاَئمةٌ و الĤْيـ

   قِّ و ةُ الْحـ منْصوبةٌ فاَءينَ يتاَه بِكُم و كيَف تَعمهونَ و بينَكُم عتْرَةُ نبَيِكُم و هم اءزِمـ
كجا مى رويد و شما را به كجا برمى گردانند « )43(.اءعلامَ الدينِ و اءلْسنَةُ الصدقِ 

شما را در . ا، آيات روشن و نورگاهها منصوب است در حاليكه نشانه ها پابر ج
كجا سرگردان كرده اند، بلكه چرا حيرانيد در حاليكه عتـرت پيـامبر ميـان شـما     

  .هستند و آنان ، پرچمداران حق ، نشانه هاى دين و زبانهاى صدقند
_________________________  

  .494ص  156نهج البلاغه خ  -42
  .214 ص 86نهج البلاغه ، خ  -43
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پس ريشه دين ستيزى و دين گريزى از ناحيه دين نيست بلكه ايـن مشـكلى   
آن گونه كه از قرآن كـريم اسـتفاده مـى شـود و     . است كه به انسانها برمى گردد

شواهد تاريخى آن را تاءييد مى كنـد، ريشـه ديـن سـتيزى و ديـن گريـزى بـه        
  .روحيات بشر مربوط است 

  بهانه جويى

از مردم به گونه اى است كه هيچ آيه و برهانى در آنها خلق و خوى عده اى 
اين صنف از انسانها بودند كه از پيامبران خدا درخواستهاى بى . اثر بخش نيست 

  .خردانه مى كردند به تعبير ديگر بهانه جويى مى كردند
 ـ: قرآن كريم در اين زمينه مى فرمايد نَ  و قاَلُوا لنَ نُّؤْمنَ لَك حتى تفَْجرَ لنََ ا مـ

  *الارَضِ ينبوعاً 
  *أَو تَكُونَ لَك جنَّةٌ من نخيلٍ و عنَبٍ فتَفَُجرَ الاَنهْرَ خلَلهَا تفَْجيِراً 

  *أَو تُسقط السماء كمَا زعمت عليَناَ كسفاً أَو تأَتْى باِللَّه و المْلئَكةِ قبَيِلاً 
ك حتـى    أَو يكُونَ لَك بيت من زخْرُ ؤْمنَ لرُقيـ ف أَو تَرْقى فى السماء و لنَ نُّـ

  *تنُزِّلَ عليَناَ كتبَاً نَّقْرَؤهُ قُلْ سبحانَ ربى هلْ كنُت إلاِ بشراً رسولاً 
ه بشـراً        ث اللَّـ دى إلاِ أَن قـَالُوا أَ بعـ اءهم الهْـ و ما منَع النَّاس أَن يؤْمنُوا إذِْ جـ

  *رسولاً
نَ السـماء ملَكـاً     قُل لَّو كانَ فى الارَضِ ملئَكةٌ يمشونَ مطمئنِّينَ لنَزَّلنْاَ عليَهِم مـ

قريش گفتند ما هرگز به تو ايمان نياوريم تا اينكه چشمه اى از ايـن  « )44(.رسولاً 
سرزمين براى ما بيرون آورى يا باغى از درختـان خرمـا داشـته باشـى كـه در      

  لابلاى آنها نهرهاى آب جارى كنى يا قطعه اى از آسمان ، 
_________________________  

  .95 90اسراء  -44
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ود آرى يا خدا و فرشتگان را پيش روى ما حاضر چنانكه مى پندارى ، بر ما فر
كنى يا خانه اى از طلا داشته باشى يا در آسمان صعود كنـى و بـا صـعودت در    
آسمان هم ايمان نمى آوريم تا اينكه بر ما كتابى نازل كنى كه خود آن را بخوانيم 

وقتـى هـدايت بـه    . بگو خداى من منزه است آيا من جز بشرى فرستاده هسـتم  
مردم آمد تنها چيزى كه مانع ايمان آنها شد اين بود كه گفتند چرا خدا بشر سوى 

اگر در زمين ، فرشتگان هم زندگى مـى  : بگو. را به عنوان رسول برگزيده است 
  ».كردند ما از آسمان ، فرشته اى به عنوان رسول ، براى آنها نازل مى كرديم 

ى هاى قريش با جواب آنها در اين آيات ، خواستهاى غير منطقى و بهانه جوئ
برخى از اين امور مثل حاضر كردن خدا و فرشتگان پيش روى . بيان شده است 

آنها، ناممكن است و برخى هم كه به صورت اعجاز بـراى پيـامبر شـدنى اسـت     
ارتباطى با اثبات رسالت ندارد؛ وظيفه يك پيغمبر اين است كه در ابتدا نشانه اى 

. آن ، برنامه اى براى تامين سعادت انسـان بيـاورد   براى اثبات نبوتش و پس از
پيامبر بزرگ اسلام در قدم اول هر دو كار را كرد يعنى قرآنى آورد كه هـم سـند   

  .نبوت اوست و هم بهترين برنامه زندگى انسان 
ته : و نيز در اين باره مى فرمايد م إلاِ و إذَِا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت ما كانَ حجـ

و هرگاه آيات روشن ما بر آنها تلاوت « )45(. أَن قاَلُوا ائتُْوا بئِاَبائناَ إِن كنُتُم صدقينَ
اگر راست مى گوئيد پدران مـا را  : مى شود، حجتى جز اين ندارند كه مى گويند

  ».بياوريد
_________________________  

  .25/ جاثيه  -45
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را در مقام تكذيب قيامت بر زبـان جـارى   منكران وحى و نبوت ، اين سخن 
مى كردند، يعنى مى گفتند اگر قيامت حق است و انسان بعد از مرگ زنـده مـى   

چنانكه روشن است اين خواست آنها هم بهانه . شود، الآن پدران ما را زنده كنيد
جوئى بود، زيرا اگر زنده شدن پدران خود را براى اثبات نبـوت مـى خواسـتند،    

  .ديگر، آن را اثبات كرده بودنشانه هاى 
همچنين خداى تعالى ، درباره اينكه مشكل پذيرش دعوت انبيا به روحيات و 
حالات درونى مردم ، مربوط است ، حال امتهاى گذشته را بـراى پيـامبر اسـلام    

  :چنين بيان مى كند
  *و لَقَد أرَسلنْاَ من قبَلك فى شيع الاَولينَ  

  *م من رسولٍ إلاِ كانُوا بهِ يستهزءِونَ و ما يأتْيهِ
  *كَذَلك نَسلُكهُ فى قُلُوبِ المْجرِمينَ 

  *لا يؤْمنُونَ بهِ و قَد خَلَت سنَّةُ الاَولينَ 
  *و لَو فتََحناَ عليَهِم باباً منَ السماء فظَلُّوا فيه يعرجُونَ 

نُ قـَوم مسـحورونَ     لَقاَلُوا إِنَّما سكِّرَت أَ لْ نحـ مـا پـيش از تـو    « )46(.بصرُناَ بـ
هيچ فرستاده اى نمـى آمـد جـز    . رسولانى در ميان امت هاى گذشته فرستاديم 

همانند اين ، ما اسـتهزا را در دلهـاى مجرمـان    . آنكه او را به مسخره مى گرفتند
نيان بر ايـن منـوال   وارد مى كنيم ، به قرآن و ذكر ايمان نمى آورند و سنت پيشي

اگر درى از آسمان هم به روى آنها بگشائيم كه پيوسته در آن بالا روند . گذشت 
  ».گويند چشمان ما را بسته و ما را سحر كرده است 

_________________________  
  .15 10/ حجر -46
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  :در تفسير الميزان در توضيح اين آيات ، چنين آمده است 
آسمان به روى آنها، ايجاد راهى براى ورود به عالم بالا مقصود از گشودن در 

است ، عالمى كه منزل گاه فرشتگان است نه سقف جسـمانى كـه درى دو لنگـه    
  .داشته باشد و باز و بسته شود چنانكه برخى پنداشته اند

خداى سبحان از بين كارهاى غير عادى كه گمان مى رود شك و ترديد را از 
ف مى كنـد، گشـودن در آسـمان و صـعود بـه آسـمان را       دلهاى آن مردم بر طر

بـه  . انتخاب كرده است به اين جهت كه چنين كارى در چشم آنها بزرگ تر بـود 
همين جهت آنها وقتى كارهاى خـارق العـاده و غيـر معمـول را از پيـامبر مـى       
خواستند آخرين آنها را صعود در آسمان قرار دادند چنانكه خداوند از قول آنهـا  

ما به تو ايمان نمى آوريم تا اينكه براى ما چشمه اى : گفتند«مى كند كه  حكايت
با صعودت هم ، ايمـان  . يا در آسمان صعود كنى ... در اين زمين بيرون آورى يا

) 93/ اسراء(» .نمى آوريم تا اينكه براى ما كتابى بياورى كه ما خود قرائت كنيم 
ثل نازل كردن كتاب از عجيب پس عروج در آسمان و تصرف در امور سماوى م

  .ترين كارهاى غير عادى نزد آنها بود
اضافه بر اينها، آسمان منزل گاه فرشتگان بزرگوار و محـل صـدور احكـام و    

تقدير امور در آنجا است و جريان امور و منبـع وحـى از   . دستورات الهى است 
جريان امور  بنابراين ، عروج انسان در آسمان ، موجب آگاهى او از. آنجا است 

و از اسباب امور غير عادى و حقيقت وحى و نبوت و سـعادت و شـقاوت مـى    
خلاصه ، عروج او، موجب آگاهى از تمام حقيقت هسـتيى مـى شـود بـه     . شود

  .خصوص اگر اين عروج و بالا رفتن دائمى باشد نه يك بار
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پس گشوده شدن در آسمان و عروج به آن ، آنها را از ريشـه هـاى دعـوت    
آگاه مى سازد ولى از آنجائى كه در دلهاى آنها و در وجود آنها پليدى شك  حق

و شبهه نهفته ، چشمان خود را به خطابينى محكوم مى كنند بلكـه پيـامبر را بـه    
  .سحر متهم مى كنند و مى گويند آنها را سحر كرده كه اين گونه مى بينند

روى آنهـا بگشـائيم و    اگر درى از آسمان به: بنابراين معنى آيه اين مى شود
ورود به آسمان را برايشان آسان گردانيم كه پيوسته بـه آسـمان عـروج كننـد و     
اسرار غيب و ملكوت اشيا را مشاهده كنند مى گويند چشمان ما بسته شـده كـه   

 )47(.امور غير واقعى را مى بيند بلكه ما سحر شده ايم 

و لَو نَزَّلنْاَ عليَك كتبَاً فى : نيز قرآن كريم درباره جمعيت گريز دين مى فرمايد
و اگـر مـا   « )48(. قرطْاسٍ فَلمَسوه بأِيَديهِم لَقاَلَ الَّذينَ كفََرُوا إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبيِنٌ

نوشته اى در كاغذ بفرستيم و آنها، با دستهاى خود آن را لمس كنند، اين سحرى 
  ».آشكار است 

به گونه اى است كه بعد از فهميدن حـق بـا آن بـه    روحيات كثيرى از انسانها 
د   : جدال مى پردازند چنانكه خدا به پيامبرش مى فرمايد قِّ بعـ يجدلُونَك فى الْحـ

پس از روشن شدن حق بـا  « )49(ما تبَينَ كأََنَّما يساقُونَ إِلى المْوت و هم ينظرُونَ 
حاليكه مى نگرند به سـوى مـرگ مـى    تو به جدال مى پردازند، گويا آنها را در 

  ».برند
_________________________  

  .142 141ص  12الميزان ج  -47
  .7/ انعام  -48
  .6/ انفال  -49

    



30 
 

ن كـلِّ مثـَلٍ و كـانَ      : و نيز مى فرمايد اسِ مـ و لَقَد صرَّفنْاَ فى هذَا الْقُرءْانِ للنَّـ
ر قرآن ، براى مردم هـر مثلـى را مكـرر بيـان     ما د« )50(. الانسنُ أَكثرَ شىء جدلاً

  ».كرديم و انسان بيش از هر چيز جدل مى كند
حاصل معناى آيه شريفه اين است كه مـا حقيقـت را بـا اسـلوبها و تعبيـرات      
گوناگون ، كه ذهن را آماده پذيرش مى كند، در قرآن بيـان كـرديم ولـى انسـان     

  .مه و جدال با آن مى پردازدبيش از آن كه در جستجوى حقيقت باشد به مخاص
بخاطر همين روحيات بهترين داروى شفابخش ، نه تنها براى آنها شفا نيسـت  

  :، بلكه زيان و خسارت هم هست چنانكه قرآن مى فرمايد
ينَ إلاِ        ؤْمنينَ و لا يزيِـد الظلمـ ةٌ لِّلمْـ فاَء و رحمـ و ننُزِّلُ منَ الْقُرءْانِ ما هو شـ

از قرآن آنچه شفا و رحمت براى مؤ منان است نازل مى كنـيم و بـر   « )51(اً خَسار
  ».ستمگران جز خسارت نمى افزايد

  .اكنون به بيان برخى ريشه هاى دين گريزى در قرآن كريم مى پردازيم 

  بى خردى -1

يكى از عوامل ، بلكه سبب اصلى انكار دعوت انبيا نپيمـودن راه ديـن ، بـى    
عقـل ، در قـرآن و حـديث در مناسـبتهاى     . خردى و بكار نگرفتن عقل اسـت  

گوناگون استعمال شده كه در همه جا معنى روشن است ؛ اختلاف معناى عقل به 
آن وابسته  خرد گوهرى است كه ارزش انسان به. تفاوت متعلق آن مربوط است 

  كمتر از چهار پايان است   است و كسى كه از آن بهره نگيرد ارزشش 
_________________________  

  .54/ كهف  -50
  .82/ اسراء  -51
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 )52(. ان الشر الدواب عنداالله الصم البكم الذين لايعقلـون : چنانكه قرآن مى فرمايد
  ».پست ترين جنبندگان نزد خدا كر و كورانى هستند كه نمى انديشند«

از طرفى هم ، انسان مى تواند در سايه اين گوهر ارزشمند به درجات بسـيار  
از نظر قرآن كريم ، كسى كه دين و دستورات آن را، نپذيرد بهـره  . عالى نائل آيد

ا اشاره شده كه ما بـه  در آيات زيادى به اين حقيقت تصريح ي. اى از خرد ندارد
  :ذكر چند مورد اكتفا مى كنيم 

در سوره ملك گفتگوى اهل جهنم را با خزانه داران جهـنم چنـين بيـان مـى     
كلما القى فيها فوج ساءلهم خزنتها الم ياءتكم نذير قالوا بلى قد جائنا نـذير  : كند

لو كنا نسـمع او   فكذبنا و قلنا ما نزل االله من شى ء ان انتم الا فى ظلال كبير قالوا
هر وقت گروهى را بـه دوزخ مـى اندازنـد،    « )53(.نعقل ما كنا فى اصحاب السعير

جواب مى . خزينه دارهاى دوزخ از آنها مى پرسند آيا بيم دهنده براى شما نيامد
دهند آرى آمد ولى ما تكـذيب كـرديم و گفتـيم خـدا چيـزى نفرسـتاده ، شـما        

ديم و انديشه مى كرديم از اصـحاب جهـنم   و مى گويند اگر ما مى شني. گمراهيد
  .نبوديم 

و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا : نيز درباره اهل كتاب و كفار مى فرمايد
وقتى براى اقامه نماز ندا مـى دهيـد، آن را   « )54(. و لعبا ذالك بانهم قوم لايعقلون

  ».ردندبه مسخره و بازيچه مى گيرند، به اين جهت كه اينها مردمى بى خ
تمام كسانى كه به برنامه دين پايبند نيستند و با تحقير به ارزشهاى دينـى مـى   

  . نگرند از نظر قرآن بى خردند
_________________________  

  .22/ انفال  -52
  .10 8/ ملك  -53
  .58/ مائده  -54
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چنين افرادى اكثريت جامعه انسانى را تشـكيل مـى دهنـد چنانكـه قـرآن مـى       
ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هـم اضـل   : فرمايد
خيال مى كنى بيشتر آنها مى شـنوند يـا مـى انديشـند، جـز هماننـد       « )55(.سبيلا

  ».چهارپايان نيستند بلكه گمراه ترند
اين كه قرآن كريم سبب گريز از دين و دستورات آن را بى خردى مـى دانـد،   

فطرت و پيامبران خدا همه ، انسان را به ديـن دارى   مطلبى روشن است ؛ عقل ،
انسـان بـى ديـن دنيـا را بـر      . مى خوانند ولى او به همه اينها پشت كرده اسـت  

آخرت ترجيح داده و خود را به زندگى پر رنج و زودگذر سرگرم كرده و راحتى 
و آسايش خود را در دنيا طلب مى كند در حاليكـه سـعادت واقعـى انسـان در     

است چنانكه امام موسى بن جعفر عليه السلام در ضمن انـدرزهايش بـه   آخرت 
يا هشام ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلـم انهـا لاتنـال الا    : هشام فرمود

 )56(.بالمشقة و نظر الى الآخره فعلم انها لاتنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة ابقاهمـا 
انسان انديشمند به دنيا و دنياگران نظر افكند، فهميد كه دنيا جز با رنـج  ! هشام «

و مشقت بدست نمى آيد و به آخرت نظر افكند، فهميد كه آخـرت هـم جـز بـا     
  ».مشقت بدست نمى آيد، پس سراى پايدار را با مشقت برگزيد

  سنت گرايى

بارز بى خردى آنـان   پيروى از پدران و اجداد در طول تاريخ ، از نشانه هاى
است ؛ در تمام زمانها، خلق و خوى افراد يك جامعه تحت تـاثير پـدران خـود    

  . شكل گرفته است 
_________________________  

  .44/ فرقان  -55
  .دو جلدى  18ص  1اصول كافى ج  -56
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تاكيد بر پيمودن راه پدران سنگى بزرگ بر سر راه ايمان به پيامبران خـدا بـوده   
هيچ پيغمبرى مردم را به خداپرستى و راه مستقيم دعوت نكرد مگر اينكه .  است

  .عده اى از مردم اطاعت از پدران را مطرح كردند
قرآن كريم ، به منظور عبرت آمـوزى ، در مـوارد گونـاگون ايـن حقيقـت را      

  :يادآور مى شود؛ در مورد دعوت خليل عليه السلام مى فرمايد
يم اذ قال لابيه و قومه ما تعبـدون قـالوا نعبـد اصـناما     و اتل عليهم نباء ابراه 

فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعوكم او يضـرون قـالوا بـل    
خبر ابراهيم را بر مردم تلاوت كن آنگاه كه بـه  « )57(.وجدنا ابائنا كذالك يفعلون 
پرستيم و بر گفتند ما بت ها را مى . چه مى پرستيد: سرپرست و قوم خود گفت 

آيا وقتى آنها را مى خوانيد، مـى  : ابراهيم گفت . اين پرستش ثابت خواهيم ماند
مـا ديـديم پـدرانمان    : جواب دادند. شنوند، آيا نفع و ضررى هم براى شما دارند

  ».اين گونه عمل مى كنند
مـى    و در بيان ادامه گفتگوى موسى عليه السـلام بـا فرعـون و اطرافيـانش     

  :فرمايد
ل موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هـذا و لايفلـح السـاحرون قـالوا     قا 

و ما نحـن    اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا و تكون لكما الكبرياء فى الارض 
آيا وقتى حق به سوى شما آمد به آن سحر مى گوئيـد خـدا   « )58(.لكما بمؤ منين 

  ساحران را به مقصد نمى رساند، 
_________________________  

  .74 69/ شعراء  -57
  .78 77/ يونس  -58
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گفتند آيا آمده اى ما را از راه پدرانمان بازدارى و بزرگى در زمـين از آن تـو و   
  ».برادرت هارون باشد، ما هرگز به شما ايمان نمى آوريم 

  :در سوره زخرف ادامه استدلال منكران وحى را اين گونه بيان مى كند
وجدنا ابائنا على امة و انا على اثارهم مقتدون قال او لو جئـتكم  بل قالوا انا  

بلكه گفتند ما « )59(.باهدى مما وجدتم عليه ابائكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون 
پدرانمان را بر اين دين يافته ايم و پا جاى پايشان مى گذاريم و همين طور هيچ 

اديم مگـر اينكـه متـرف هـا     پيغمبرى را پيش از تـو در هـيچ نقطـه اى نفرسـت    
مى گفتند ما پدران خود را بر اين راه ديديم و ما هـم بـه راه آنـان    ) ثروتمندان(

پيامبرشان مى گفت اگرچه برنامه اى بهتر از دين پدرانتان بياورم . اقتدا مى كنيم 
  ».جواب مى دادند ما به رسالت شما كافريم ! 

تقليد بود و راه پدران خـويش را   به همان اندازه كه بشر ديروز گرفتار خرافه
بر آئين واقعيت گراى عقلانى مقدم مى داشت ، بشر امـروز هـم گرفتـار خرافـه     
تقليد از پدران ، تقليد از محيط، تقليد از هنرمندان بى دين و تقليد از بى فكـران  

گرچه جامعه باصطلاح متمدن و پيشرفته جديد، به بهانه عقل و . آلوده دنيا است 
اصله اش با ديانت بيشتر شده است ، اما در واقع تقليدش گسترده شده نه علم ، ف

عقل گرائيش ؛ اين شكلهاى مختلف زندگى كـه جـز مشـقت و رنـج نتيجـه اى      
ندارد، عمده اش تحت تاثير محيط و جو جامعه است و اين چيـزى جـز تقليـد    

  .نيست 
_________________________  

  .24 22/ زخرف  -59
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  سفانه ، امت مسلمان هم ، از فرهنگ غنى ، پربار و سعادت بخش امروز متاء
اسلام دور شده و در اين آتش مى سوزد؛ در شئون مختلـف زنـدگى بـه رفتـار     

  ...شدگان چشم دوخته و در زندگى خود از آنان الگو مى گيرد و مسخ 

  شخصيت گرايى

شخصـيت  معناى . يكى ديگر از نشانه هاى بى خردى شخصيت گرايى است 
گرايى اين است كه انسان ، فردى را كه داراى موقعيـت اجتمـاعى يـا اقتصـادى     
است ، شايسته اولويت و بزرگى بداند؛ كسى را كه به لحـاظ ثـروت ، قـدرت و    
مشابه آن ، داراى نفوذ است سزاوار نبوت و فرمانروائى بداند و تنها بـه اطاعـت   

  .چنين شخصى تن دهد
يه و آله با اين مشكل مواجه بود؛ عـده اى از مـردم   پيامبر اسلام صلى االله عل

آيـا  « )60(.اهذا الـذى بعـث االله رسـولا   : وقتى او را مى ديدند با مسخره مى گفتند
آنهـا انتظـار داشـتند، يـك     . همين است كه خدا به عنوان پيامبر برانگيخته است 

اب انسان سرشناس پيامبر شود نه يك انسان يتيم و كم بضاعت و روى اين حس
 )61(. لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: بنقل قرآن كريم مى گفتند

  ».فرود نيامد) مكه و طائف(چرا اين قرآن بر مرد بزرگى از اين دو شهر «
آنها نمى انديشيدند كه نبوت واسطه خدا و خلق است و نفسى پاك و بـاطنى  

  .مصفى مى خواهد نه شخصيت اجتماعى و اقتصادى 
_________________________  

  .41/ فرقان  -60
  .31/ زخرف  -61
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روز قيامت هم عده اى كه به خاطر شخصيت گرائى وارد جهنم شـده انـد در   
خدايا مـا  « )62(.ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلّونا السبيلا: آنجا فرياد مى زنند

  ».گمراه كردند از بزرگان و سروران خود اطاعت كرديم در نتيجه ما را
خداى تعالى ، در سوره زخرف آنجا كه سرگذشت فرعون و قـوم او را بيـان   
مى كند، عتابش بيشتر، متوجه قوم اوست و سبب آن ، اطاعت نابجـاى آنـان از   

 )63(. فاستخف قومه فاطاعوه انهـم كـانوا قومـا فاسـقين    : فرعون است مى فرمايد
بـه راسـتى آنهـا    . او پيروى كردندفرعون قومش را سبك عقل كرد، آنها هم از «

  ».قومى فاسق بودند

  دنيادوستى -2

دنيادوستى ريشه بسيارى از مفاسد است ، بيشتر كسانى كه دين را در اعتقـاد  
و عمل يا در عمل كنار گذاشته اند به اين جهت اسـت كـه دنيـا وجـود آنهـا را      

هـم بـى خـردى    البته منشاء دنيادوستى . پركرده و جائى براى دين نمانده است 
  .است 

قرآن كريم در يك جا، پس از توصيه پيامبر اسلام صلى االله عليـه و آلـه بـه    
ان هؤ لاء يحبون العاجلة : صبر و تهجد، درباره گنهكاران و ناسپاسان مى فرمايد

اينها به دنياى زودگذر محبت مى ورزند و پشت « )64(و يذرون وراءهم يوما ثقيلا
  ».مى سازند سر خود روز سنگينى را رها

_________________________  
  .67/ احزاب  -62
  .54/ زخرف  -63
  .27/ انسان  -64
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و در جاى ديگر ريشه انكار قيامت را به انسان گوشزد مى كند كه دنيادوستى 
كلا بل تحبـون  او را به اين ورطه انداخته است نه دشوارى زنده كردن مردگان ، 

چنين نيست بلكه شما دنياى گذرا را دوسـت مـى   « )65(العاجلة و تذرون الآخرة 
  ».داريد و آخرت را رها مى سازيد

قرآن كريم صحنه گفتگوى منافقان با مـؤ منـان را در قيامـت ايـن گونـه بـه       
يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس مـن  : تصوير مى كشد

بينهم بسور لـه بـاب باطنـه فيـه     نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 
الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى و لكنكم فتنتم 
انفسكم و تربصتم و ارتبتم و غرتكم الامـانى حتـى جـاء امـر االله و غـركم بـاالله       

روزى كه مردها و زنهاى منافق به مردان و زنان مؤ من گويند بـه مـا   « )66(الغرور
از جانب خدا به آنها گويند به عقب برگرديد  )67(.تا از نورتان بهره گيريم بنگريد 

و نورى ديگر طلب كنيد، در اين حال ميان آنها ديوارى مى زننـد كـه درى دارد   
منافقان ، مؤ منان را صدا مـى زننـد   . رحمت و برونش عذاب است   كه درونش 

ن شما خـود را بـه هـلاك    كه مگر ما با شما نبوديم ، جواب مى دهند آرى و لك
كشيديد و به حال ترديد بسـر برديـد و آرزوهـا    ) زوال دين را(افكنديد و انتظار 

  ».شما را فريب داد و شيطان شما را در برابر خدا فريفت 
در اين آيات ، يكى از علل گرفتارى به عذاب جهنم ، آرزوها دانسته شـده و  

  .آرزوها چيزى جز دنياگرائى نيست 
_________________________  

  .21 20/ قيامت  -65
  .14 13/ حديد  -66
  .يا به انتظار ما باشيد تا از نورتان پرتوى برگيريم  -67
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نيز قرآن كريم ، در مقام بيان اينكه ريشه افكار نادرست ، دنيـاخواهى اسـت   
فاعرض عمن تولى عن ذكرنا و لم يرد الا الحياة الدنيا ذالك مـبلغهم  : مى فرمايد

از كسى كه از ياد ما روى برگردانـده ، روى گـردان شـو، ايـن     « )68(....العلم من 
  »...دنياخواهى اندازه علم آنهاست 

و نيز بعد از سرزنش منكران دعوت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و وعده 
ذلك بانهم استحبوا الحياة الـدنيا علـى الاخـره و ان االله    : جهنم به آنها مى فرمايد

گرفتار خشم الهى شدن و بـه عـذاب بـزرگ مبـتلا     « )69( ى القوم الكافرينلايهد
گشتن به اين جهت است كه اينها دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و خدا قوم كافر 

  ».را هدايت نمى كند
در اين آيات ، چنانكه ملاحظه شد، به اين حقيقت اشـاره شـده كـه يكـى از     

مبارزه اش با اولياء دين ، دنيا دوسـتى  اسباب انحراف انسان از صراط مستقيم و 
تعداد ديگرى از آيات قرآن كريم سرگذشت اقوامى را ذكر مـى كنـد كـه    . است 

دعوت انبيا را نپذيرفتند، در اين آيات ياد آورى مى شود كه يكى از ريشه هـاى  
  .عدم پذيرش اين دعوت ، دنيادوستى است 

ا من بعدهم قرنا آخرين فارسلنا ثم انشان: درباره قوم بعد از نوح فرموده است 
فيهم رسولا ان اعبدوا االله مالكم من اله غيره افلا تتقون و قـال المـلا مـن قومـه     
الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخرة و اترفناهم فى الحيـاة الـدنيا مـا هـذا الا بشـر      

   )70( مثلكم ياءكل مما تاكلون منه و يشرب مما تشربون
_________________________  

  .30 29/ نجم  -68
  .102/ نحل  -69
  .33 31/ مومن  -70
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بعد از قوم نوح ، انسانهاى ديگر پديد آورديم ، در ميان آنها رسولى فرسـتاديم  «
كه گفت ، خدا را پرستش كنيد، معبودى جز او برايتـان نيسـت ، چـرا از ديگـر     

  .معبودها پرهيز نمى كنيد
كفر ورزيدنـد و ديـدار آخـرت را    چشم پركن هاى قومش ، همان كسانى كه 

جـز    دروغ پنداشتند و در زندگى دنيا بهره مندشان كرديم ، گفتند ايـن شـخص   
بشرى همانند شما نيست ؛ از آنچه شما مى خوريد و مـى آشـاميد، او هـم مـى     

  ».خورد و مى آشامد
  قرآن كريم ، سخن خداى حكيم است ، الفاظش زياد و كم نيست ، همـه اش  

ست اينكه آن قوم را مترف مى نامد اشاره به اين دارد كه يكـى از  روى حساب ا
ريشه هاى كفر و تكذيب مترف بودن آنها بود، بهره مندى آنهـا از دنيـا، آنهـا را    

  .سرگرم كرد و سرانجام راهى جهنم شدند
خداى تعالى درباره شخصى ، كه مفسران او را بلعم بـاعورا ناميـده انـد، مـى     

نبا الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشـيطان فكـان مـن    واتل عليهم : فرمايد
الغاوين و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه اخلد الى الارض و اتبع هـواه فمثلـه كمثـل    
الكلب ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث ذالك مثل القوم الذين كذبوا باياتنـا  

 ـ « )71(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون  ات خـود را بـه او   خبر آن كس را كـه آي
داديم و او خود را از آنها بيرون كشيد و در نتيجه شيطان او را دنبـال كـرد و از   

اگر مى خواستيم بوسيله آن آيـات ، او را  . گمراهان گشت ، بر مردم تلاوت كن 
رفعت مى بخشيديم ولى او خود را به زمين چسـبانيد و از خواسـت دل پيـروى    

  . نمود
_________________________  

  .176/ اعراف  -71
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مثل اين انسان مانند مثل سگ است كه چه آن را برانـى و چـه بـه حـال خـود      
اين ، مثل قومى است كه آيات مـا را  . كنى ، از عطش زبان بيرون آورد  رهايش 

 ».اين قصه ها را نقل كن شايد آنها تفكر كنند. دروغ پنداشتند
ته دنيـا شـد و آن را بـر آخـرت     منظور از اخلد الى الارض اين است كه شيف

مقدم داشت آيه كريمه در مورد فردى است كه آيات الهى را دريافت كرده بود و 
به معرفتى بزرگ رسيده بود ولى دنيادوستى و هـواى نفـس آن معرفـت را از او    

آن آيات و آن معرفـت زمينـه اى بـود بـراى     . گرفت و سرانجامش گمراهى شد
اما دنيـاگرائى و پيـروى از هـواى نفـس تقـدير و      اينكه خدا او را رفعت بخشد 

  .مشيت الهى شد
يكى از نكات قابل توجه در آيه شريفه اين است كه به پيامبر اسلام صلى االله 
عليه و آله دوبار توصيه شده كه داستان را براى مردم بيان كنـد، در توصـيه اول   

القصـص كـه در     فاقصـص  : و اتل عليهم و در توصيه دوم مى گويد: مى فرمايد
از مردم نيز بطور غيرمستقيم خواسته شده كـه در ايـن داسـتان    . پايان آيه است 

تفكر كنند كه مبادا دنيادوستى و هواى نفس آنها را تا سرحد يك سـگ ، پـايين   
  .آورد

اين داستان داراى نكات انسان ساز ديگرى است كه بيـان آنهـا بـا موضـوع     
  .مورد بحث تناسب ندارد

هم قومى دنيادوست بودند كـه نـام بـدى بـراى خـود در كتـب        بنى اسرائيل
اين قوم ، پيامبر خود را بسيار آزردند و بهانه گيـرى را بـه   . آسمانى ثبت كردند

  .نهايت رساندند و بخشى از آثار عمل كردشان را هم در دنيا ديدند
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  .يكى از انگيزه هاى اين رفتار ناپسند دنيادوستى و دنياگرائى بود
ريم در يك جا مفاسد زيادى از قبيل به استهزاء گـرفتن موسـى عليـه    قرآن ك

السلام ، تحريف كتاب خدا بعد از علم به آن ، اعراض از يگانـه پرسـتى ، تـرك    
احسان به خلق خدا، دورى از برپاداشتن نماز و زكاة و ارتكاب آدم كشى را بـه  

وا الحيـوة الـدنيا   اولئك الـذين اشـتر  : آنها نسبت مى دهد و در پايان مى فرمايد
اينها كسانيند كه آخرت را « )72( بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون

نه عذابشان تخفيف مى يابد و نه كسى آنها را يارى مى   به دنيا فروخته اند، پس 
  ».كند

در آيه شريفه انگيزه اصلى بنى اسرائيل در اين مفاسد، دنياگرائى دانسته شـده  
قرآن درباره آنها مى . وارثان اين قوم هم داراى اين خصيصه بودنداست چنانكه 

  :فرمايد
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياءخذون عرض هذا الادنى و يقولـون   

سيغفرلنا و ان ياءتهم عرض مثله ياءخذوه الم يؤ خـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب ان     
 )73(.تقـون افـلا تعقلـون    لايقولوا على االله الا الحق و الدار الاخـرة خيـر للـذين ي   

جانشينان آنها وارث كتاب آنها شدند در حاليكه متاع اين دنيا را به چنگ مـى  «
گرفتند و مى گفتند خدا مى بخشد و باز عملشان را تكرار مى كردند آيا از آنهـا  

سراى آخرت بـراى تقـوى   . پيمان گرفته نشد كه جز حق را به خدا نسبت ندهند
  ».نمى انديشند پيشگان بهتر است ، چرا

_________________________  
  .86/ بقره  -72
  .169/ اعراف  -73
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اين خصلت دنياطلبى در يهوديان زمـان پيـامبر هـم مشـهود بـود؛ خـدا بـه        
  :پيامبرش مى فرمايد

و لتجدنهم احرص الناس على حياة و من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمـر   
را حريص ترين مردم نسبت به زندگى مى يـابى  يهود ! اى پيامبر« )74(...الف سنة 

و از مشركان هم حريص ترند، هر يك از آنان دوست دارد كه خدا بـه او هـزار   
  »...سال عمر دهد

عده اى از كسانى هم كه به پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ايمـان آوردنـد،   
وسـتى بـود؛   آنگونه كه شايسته است از پيامبر متابعت نكردنـد و ريشـه آن دنياد  

اينكه آنها از رفتن در ميدان جنگ سر باز مى زدنـد ريشـه اى جـز دنيادوسـتى     
  .نداشت 

عده اى از مسلمانها، در وقتى كه پيامبر اسلام در مكه بود از او اجازه جنـگ  
مى خواستند و پيامبر اسلام منع مى كرد، وقتى به مدينه آمدند و دسـتور جنـگ   

  :اين باره مى فرمايد قرآن در. رسيد به وحشت افتادند
فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله او اشد خشية  

و قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليـل  
وقتى جنگ بر آنها واجب گرديد « )75(.و الاخرة خير لمن اتقى و لا تظلمون فتيلا

گفتنـد  . ان ترسشان از دشمن به اندازه ترس از خـدا يـا بيشـتر بـود    جمعى از آن
كـه نزديـك    خدايا چرا جنگ را بر ما واجب كردى ، چرا ما را به مرگ طبيعـى 

  . هم هست تاخير نينداختى
_________________________  

  .96/ بقره  -74
  .77/ نساء -75
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است و در آنجـا ذره اى  بگو بهره دنيا اندك است و آخرت براى اهل تقوى بهتر 
  ».به شما ستم نمى كنند

آيات فراوان ديگرى وجود دارد كه دلالت دارد بر اينكه دنياگرائى امتها را به 
جلـد   22براى اطلاع بيشتر خواننده گرامى بـه بـاب   . گمراهى و بدبختى كشانيد

  .بحارالانوار ارجاع مى دهيم  73
  .مفاسد بحساب آمده است در روايات نيز، دنياگرائى ريشه بسيارى از 

ان الدينار و الدرهم اهلكـا مـن كـان    : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
دينار و درهم انسانهاى پيش از شما را نابود كردند و « )76(.قبلكم و هما مهلكاكم 

  ».شما را نيز نابود خواهند كرد
و دينـار  نيست زيرا درهم ) پول(روشن است كه مقصود مذمت درهم و دينار 

براى رفع نيازمنديها لازم و مفيد است بلكه مقصود اين است كه پول دوستى ، كه 
  .ت را از صحنه زندگى كنار زده استمظهر دنياپرستى است در طول تاريخ معنوي

يعنى علاقه به اين : علامه مجلسى رحمة االله در توضيح حديث فوق مى گويد
دو و گذران عمر در بدست آوردنشان و نيز در بدست آوردن آنچـه بـا ايـن دو    
حاصل مى شود، پيشينيان را هلاك كرد زيرا علاقه به اين دو، مـانع حـب خـدا    

ت خداسـت و  است و گذران عمر در تحصيل اين دو، مانع گذران عمر در طاع ـ
دست يابى به اين دو اسباب بسيارى از گناهان را فراهم مى آورد و انسان را به 
اخلاق پست و اعمال بد مثل سـتم ، حسـادت ، كينـه تـوزى ، دشـمنى ، فخـر،       
خودبزرگ بينى ، بخل و جلوگيرى از حقوق ديگران وادار مى كند و جدا شـدن  

  از اين دو، 
_________________________  

  .6باب حب الدنيا ح  2ج / اصول كافى  -76
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هنگام مرگ ، موجب حسرت و پشيمانى مى شـود و دوسـت داشـتن اينـدو در     
حال مرگ مانع دوست دارى ملاقات خدا مى شود و رها ساختن اين دو موجب 

  )77(.راحتى در دنيا و سبك شدن حساب در قيامت است 
ى دشمنانش مى دانـد و  على عليه السلام دنيادوستى را علت موضع گيرى ها

فلما نهضت بالامر نكثـت طائفـة و   : درباره ناكثين ، مارقين و قاسطين مى فرمايد
تلك الـدار  : مرقت اخرى و قسط اخرون ، كانهم لم يسمعوا كلام االله حيث يقول 

الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقين بلى 
 )78(ا و وعوها و لكنهم حليت الدنيا فـى اعيـنهم وراقهـم زبرجهـا    واالله لقد سمعوه

آنگاه كه من به امر حكومت قيام نمودم ، طائفه اى پيمان شكسـت ، طائفـه اى   «
گويـا آنهـا سـخن    . از بيعت بيرون رفت و طائفه اى از اطاعت خدا سر باز زدند

راى كسانى كه اين سراى آخرت را قرار مى دهيم ب: خدا را شنيدند كه مى فرمايد
در زمين اراده برترى جويى و فساد ندارند و نيك فرجـامى بـراى تقواپيشـگان    

به خدا قسم آن را شنيدند و به ذهن سپردند ولى دنيا خود را در چشـمان  . است 
  ».آنها آراسته كرد و زينت هايش آنها را فريب داد

  :ى فرمايدو نيز آن حضرت در بخشى از نامه اش به معاوية بن ابى سفيان م
و كيف انت صانع اذا تكشف عنك جلابيب ما انت فيه من دنيـا قـد تبهجـت     

   )79(بزينتها و خدعت بلذتها، دعتك فاجبتها و قادتك فاتبعتها و امرتك فاطعتها
_________________________  

  .23ص  73بحار الانوار ج  -77
  .51ص  3نهج البلاغه خطبه  -78
  .850 ص 10نهج البلاغه نامه  -79
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چه خواهى كرد آنگاه كه پرده هاى دنياى تو كنار رود؛ دنيائى كه با زينـتش  «
جلوه نمائى كرده و بوسيله لذتش خدعه كرده ، تو را فرا خوانده و تـو پذيرفتـه   
اى ، تو را كشانده و تو دنبالش رفته اى و به تو فرمان داده و تو اطاعـت كـرده   

  ».اى 
فعدوت على طلـب  : ش به معاويه مى نويسدو نيز آن حضرت در ضمن نامه ا

  )80(».تو به جهت دنياطلبى به تاءويل قرآن شتافتى «الدنيا بتاءويل القرآن 
مـى    و هم آن حضرت در فرازى از نامه انسان ساز خود به فرزنـد عزيـزش   

  :فرمايد
سلكت بهم الدنيا طريـق  .... و اياك ان تغتر بما ترى من اخلاد اهل الدنيا اليها 

عمى و اخذت بابصارهم عن منار الهدى فتاهوا فى حيرتها و غرقوا فى نعمتها و ال
مبادا از چسـبيدن اهـل   « )81(.اتخذوها ربا فلعبت بهم و لعبوا بها و نسوا ماوراءها

دنيا آنها را بـه راه كـورى بـرده و چشمانشـان را از     ... دنيا به آن فريب خورى 
  ».دنيا و در نعمتهايش غرق گشته اند نورگاه هاى هدايت گرفته ، آنها سرگردان

  :و نيز آن حضرت در اينكه دنياطلبى سد راه هدايت است مى فرمايد
ايها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة اهله فان النـاس قـد اجتمعـوا     

اى مردم به خاطر اندك بودن اهـل  « )82(.على مائدة شبعها قصير و جوعها طويل 
به راستى مردم بر سفره اى گرد آمده انـد كـه   . هدايت ، از آن راه وحشت نكنيد

  ».سيريش اندك و گرسنگيش طولانى است 
_________________________  

  .1308ص  55نهج البلاغه نامه  -80
  .927 926ص  31نهج البلاغه ، نامه  -81
  .649ص  192نهج البلاغه خطبه  -82
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و در سرزنش كسانى كه به حب دنيا گرفتار شده و بـراى فـرار از جنـگ بـا     
اف لكم لقد سئمت عتابكم : ستمگران زمان ، بهانه جوئى مى كردند فرياد مى زند

اف بر شما، از سرزنش شـما خسـته   « )83(.ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة عوضا
  ».دنيا خرسند گشته ايدآيا به جاى زندگى آخرت به زندگى . شدم 

به عقيده ما، اگر مسلمانان صدر اسلام سفارش پيامبر اكرم صـلى االله عليـه و   
آله را عملى مى كردند و به جاى ديگران ، حاكميت علـى عليـه السـلام را مـى     

دنياطلبى و ديگـر عوامـل   . پذيرفتند، الآن وضع جامعه انسانى به گونه ديگر بود
مرد تاريخ بشريت را خانه نشين كرد؛ پس از آنكه  دست به هم داده و آن بزرگ

سه دهه خسارت بار، بر اسلام گذشت سراغ على را گرفتند و آن حضرت بـراى  
مدت كوتاهى به حاكميت رسيد اما دنياگرائى با شيوه هـاى گونـاگون حكومـت    
نوپاى آن بزرگوار را از پاى درآورد و بشريت را از چشيدن طعم شيرين عدالت 

روى اين حساب على عليه السلام پيوسته ، مـردم را  . محروم ساخت  و معنويت
  .از دنياگرائى برحذر مى داشتند

  :امام صادق عليه السلام درباره پى آمد دنيادوستى مى فرمايد
  ».دنيادوستى منشاء هر خطائى است « )84(راءس كل خطيئة حب الدنيا 

  هواى نفس

  يكى از شعبه هاى دنيادوستى و دنياخواهى ، پيروى از خواست هـاى نفـس   
انبيا با برهان و نشانه هاى روشن مردم را به راه حق دعـوت كردنـد امـا    . است 

  . پذيرفتن اين خود انگيزه اى بر رد دعوت پيامبران است 
_________________________  

  .113ص  34نهج البلاغه خ  -83
  .315ص  2خ  اصول كافى -84
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قرآن كريم كسانى را كـه دعـوت موسـى و عيسـى عليهماالسـلام را نپذيرفتنـد       
سرزنش مى كند و سبب عدم پذيرش را هواهاى نفسانى معرفى مى كنـد و مـى   

  :فرمايد
و لقد اتينا موسى الكتاب و قفينا من بعده بالرسل و اتيناه عيسـى بـن مـريم     

جاءكم رسول بما لاتهوى انفسكم اسـتكبرتم  البينات و ايدناه بروح القدس افكلما 
ما به موسى كتاب داديم و در پى او رسـولانى  « )85(.ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون 

فرستاديم و به عيسى بن مريم براهين روشـن گـر عطـا كـرديم و او را بـا روح      
القدس تاييد كرديم ، چرا هر گاه رسولى آنچه را كه خلاف ميل شما اسـت مـى   

  ».ستكبار مى كنيد؛ جمعى را تكذيب مى كنيد و جمعى را مى كشيدآورد، ا
همچنين درباره يهوديان و مسيحيانى كه با پيامبر اكرم به جدال مى پرداختنـد  

و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هـدى  : مى فرمايد
مالك مـن االله مـن   االله هو الهدى و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم 

يهود و نصارى از تو خشنود نمى گردند تـا پيـرو ديـن آنهـا     « )86(ولى و لا نصير
اگر پس از علم ، از ميل هاى آنها . گردى ، بگو تنها هدايت ، هدايت الهى است 

  .پيروى كنى از ناحيه خدا ياورى براى تو نخواهد بود
نفـس ، انگيـزه اصـلى    چنانكه آيه كريمه تصريح دارد، ميلها و خواست هاى 

آنها نشانه هاى پيامبر خـاتم  . يهود و نصارى در عدم سازش با پيامبر اسلام بود
  را در تورات و انجيل خوانده بودند و بر آن حضرت تطبيق مى كردند 

_________________________  
  .87/ بقره  -85
  .120/ بقره  -86
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قـرآن مـى   . ولى حق را پنهان مى كردند و به اين شناخت ، اعتراف نمى كردنـد 
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونـه كمـا يعرفـون ابنـاءهم و ان فريقـا مـنهم       : فرمايد

يهـود و  (كسـانى كـه بـه آنهـا كتـاب داديـم ،       « )87( ليكتمون الحق و هم يعلمون
اسند و گروهى از آنان ، بـا  پيامبر اسلام را همانند فرزندان خود مى شن) نصارى

  ».علم به حقيقت ، آن را پوشيده مى دارند
تشبيه ، بسيار شيوا و دلنشين است ؛ فرزندش از اوست و هـيچ ترديـدى بـه    
خود راه نمى دهد، اهل كتاب هم مى دانستند كـه محمـد صـلى االله عليـه و آلـه      

به زيان جبران فرستاده خداست ولى هواهاى نفسانى بر آنها غلبه كرد و خود را 
ناپذير گرفتار كردند و ميلياردها انسان را از آن زمـان تـاكنون بـه دنبـال خـود      

رمز اينكه قرآن كريم آنها را به شدت مورد لعن قرار مى دهـد و لعنـت   . كشاندند
يعنـى آنهـا    )88(.خدا و ملائكه و همه انسانها را به آنها بر مى گرداند همين است 

انحراف و دورى از حقيقت رهسپار كردند، پس در جرم  عالمى را بعد از خود به
  .آنها شريكند

همه انسانها طبق سرشت خود، خدا آشنا هسـتند ولـى در مصـداق آن و راه    
انبيا آمدند تا خـداى حقيقـى را بـه مـردم     . رسيدن به او گرفتار اشتباه مى شوند

ود در مقـام  متذكر شوند و راه شناخت و اطاعت از او را به آنها بياموزنـد و خ ـ 
آنها در اين راه ، محور دعوت خود را معاد قرار دادند . عمل الگو و مجرى باشند

. زيرا اعتقاد به معاد از طريق وحى ، در تمام شئون حيات آدمى اثر مـى گـذارد  
  كسانى كه اين دعوت را نمى پذيرند، استدلال منطقى ندارند، 

_________________________  
  .164/ بقره  -87
  .74/ آل عمران  -88
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 ـ ت زيـرا پـذيرش   ريشه انكار جمع كثيرى از آنان هواى نفس و خواست دل اس
، التزام عملى مى خواهـد و آزادى عمـل را از انسـان مـى     قيامت ، از راه وحى

  .گيرد
قرآن كريم ، اين حقيقت را در آيات زيادى ذكر مـى كنـد كـه مـا برخـى را      

  :يادآور مى شويم 
بلكه انسان بـراى  « )89(. ان ليفجر امامه يسئل ايان يوم القيامةبل يريد الانس .1

اينكه مى خواهد پيش روى خود را باز ببيند مى پرسـد قيامـت كـى برپـا مـى      
  ».شود
ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين و ما يكذب به الا كل معتـد   .2
ى كه روز جزا را دروغ در آن روز، بدا به حال تكذيب كنندگان ، كسان« )90(. اثيم

  ».مى پندارند و آن را جز انسان گنه كار دروغ نمى داند
ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فـلا يصـدنك عنهـا     .3

به راستى قيامت آمدنش حتمى است و « )91(. من لا يؤ من بها و اتبع هواه فتردى
ه مى كند جزا داده شـود پـس   من مى خواهم آن را پنهان كنم تا هر كس به آنچ

آن كس كه به قيامت ايمان نمى آورد و از ميل خود پيروى مى كند تـو را از آن  
  ».باز ندارد كه مبادا هلاك شوى 

على عليه السلام هم بزرگ ترين مانع حق گرائى را هواى نفس مى داند و در 
ف علـيكم  ايها الناس ان اخوف مـا اخـا  : اين باره به مردم چنين هشدار مى دهد

  اثنان اتباع الهوى و 
_________________________  

  .6 5/ قيامت  -89
  .12 10/ مطففين  -90
  .17 16/ طه  -91
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 )92(.طول الامل فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق و اما طول الامل فينسى الاخرة 
پيـروى از  : براستى ترس آورترين چيزى كه بر شما مى ترسم دو چيـز اسـت   «

هواى نفس و درازى آرزو پيروى از هوا، انسان را از حق باز مى دارد و آرزوى 
انمـا بـدء   : و هم آن حضرت مى فرمايد» .دراز آخرت را به فراموشى مى سپارد

ه ها پيروى از هواها و ميلها آغاز به وجود آمدن فتن« )93(.وقوع الفتن اهواء، تتبع 
  ».است 

  حسادت

حسادت يكى از ريشه هاى دين گريزى است كـه مـى تـوان آن را از شـعبه     
هاى دنيادوستى بشمار آورد، چنانكه يكى از انگيزه هاى انكار ولايت جانشينان 

  .بر حق پيامبر اكرم حسد ورزى است 
نـده خـود را در سـايه    يهود، قبل از بعثت پيامبر اسلام ، سيادت اجتمـاعى آي 

پيامبر اسلام ، مطرح مى كردند و به كفار مى گفتند كه در آينـده نزديـك مـا بـا     
. قبول پيامبرى خاتم ، بر شما از نظر سياسى و اجتماعى سلطه پيـدا مـى كنـيم    

همين كه پيامبر، مبعوث گشت ، از پذيرش دعـوت آن حضـرت دريـغ كردنـد و     
  :ائى داشت حسادت در اين عدم پذيرش نقش به سز

و لما جاءهم كتاب من عنداالله مصدق لمـا  : قرآن كريم در اين باره مى فرمايد
معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بـه  
فلعنة االله على الكافرين بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بمـا انـزل االله بغيـا ان    

  من يشاء من عباده فبائوا بغضب ينزل االله من فضله على 
_________________________  

  .127ص  42نهج البلاغه خ  -92
  .137ص  50نهج البلاغه خ  -93
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وقتى كتاب خـدا كـه تصـديق كننـده     « )94(.على غضب و للكافرين عذاب مهين 
تورات بود، آمد در حاليكه اينها از پيش ، غلبه خود بـر كـافران را مطـرح مـى     

وقتى آن كس كه او را مى شناختند، بسويشان آمد به آن كفر ورزيدند كه كردند، 
چه بد معامله اى با خود كردند كه از روى حسد، به نـازل  . لعنت خدا بر كافران 

شده از طرف خدا كافر شدند و گرفتار خشم مضـاعف از ناحيـه خـدا شـدند و     
  ».براى كافران عذابى اهانت بار است 

يحسدون الناس على ما اتاهم االله من فضله فقـد اتينـا آل    ام: و نيز مى فرمايد
بلكه بر مردم به خاطر آنچه « )95(.ابراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما

ما به آل ابراهيم هـم كتـاب ،   . خدا از فضلش به آنان عطا كرده حسد مى ورزند
  ».حكمت و ملك بزرگ داديم 

پيـامبر در  : ريخ پيامبر بزرگـوار مـى فرمايـد   امام دهم عليه السلام در بيان تا
حاليكه هفت ساله بود، بگونه اى به كمالات آراسته بود كـه نظيـرش در اطفـال    

وقتى گروهى از يهوديان شـام وارد مكـه شـدند بـه چهـره      . قريش پيدا نمى شد
محمد صلى االله عليه و آله نظر افكندند و او را با آن ويژگيها يافتند بـه يكـديگر   

به خدا قسم اين ، همان محمد است كه در آخرالزمان مى آيد و دولـت را   گفتند
اينها، محمـد را در  . از يهود و ساير اهل اديان مى گيرد و بر آنها غالب مى گردد

كتاب خود، پيامبرى امى باكرامت و راستگو يافتند ولى حسادت آنها را به كتمان 
  )96(.وا داشت 

_________________________  
  .90 89/ بقره  -94
  .54/ نساء  -95
 .311ص  17بحار الانوار ج  -96
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هر پيغمبرى كه مبعوث : حسادت نسبت به پيامبران به يهود اختصاص نداشت 
مى شد، بزرگان طائف ، كه مشكل اصلى بودند با انگيزه هاى مختلـف از جملـه   

ذا جـاءتهم  و ا: قرآن كريم مى فرمايد. حسادت ، در برابرش سينه سپر مى كردند
االله اعلـم حيـث يجعـل     آية قالوا لن نؤ من حتى نوتى مثـل مـا اوتـى رسـل االله    

هرگاه نشانه اى بسوى بزرگان مجرمين مى آيد گويند تا مثل آنچه « )97(...رسالته
خدا بهتـر  ) بگو(به فرستادگان خدا داده شده به ما عطا نگردد، ايمان نمى آوريم 

  »...دهدمى داند رسالتش را در كجا قرار 
حسادت ، اين جمعيت را وادار مى كرد كه بگويند پيامبران بشرند، شـما هـم   

روى ايـن  . شما چه چيز كمتر داريد كه آنها بر شما آقائى و سرورى كنند. بشريد
و ايـاكم  : مى فرمايد  حساب ، امام صادق عليه السلام در ضمن مواعظ مفصلش 

مبادا برخى از شما نسبت بـه  « )98(.ان يحسد بعضكم بعضا فان الكفر اصله الحسد
  ».ديگرى حسودى كند زيرا ريشه كفر هم حسادت است 

وارد آمـد كـه قابـل جبـران هـم       يكى از مصائب بسيار بزرگ كه بر بشريت
اگر آن برگزيدگان الهى بر . ، كنار زدن جانشينان بر حق پيامبر خاتم است نيست

از . كنون به گونه اى ديگر بـود جايگاه خود، تكيه مى زدند وضع جامعه انسانى ا
جمله اسبابى كه مخالفان را بر ستمگرى واداشت ، حسادت نسبت به اهـل بيـت   

  :على عليه السلام در اين مقام مى فرمايد. بود
بـه  « )99(.واالله ما تنقم منا قريش الا ان االله اختارنا عليهم فادخلناهم فى حيزنا 

  خدا سوگند، 
_________________________  

  .124/ انعام  -97
  .217ص  78ج / بحار الانوار  -98
  .77ص  33نهج البلاغه دكتر صبحى صالح خ  -99
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قريش از ما انتقام نمى گيرد مگر به اين جهت كه خدا ما را بر آنها برگزيد پـس  
و نيـز امـام صـادق    » .ما بوديم كه آنها را در جايگاهى كه حق بود، وارد كرديم 

والـذى مـنعهم مـن    : بيان عداوت به آل محمد مى فرمايـد عليه السلام در ضمن 
آنچه مخالفان را از مراجعه به ما بـراى  « )100(...طلب العلم منا العداوة و الحسد لنا

  ».دريافت دانش ، باز داشت دشمنى و حسادت نسبت به ما بود

  بى نيازپندارى -3

 ـ  از دانسـتن  يكى ديگر از اسباب انكار دين و كج روى انسان استغنا و بـى ني
طبيعت بشر، به گونه اى است كه وقتى خود را در آسـايش و رفـاه   . خود است 

ببيند، وابستگى خويش به اسباب غيرمادى را فراموش مى كند؛ تصور مـى كنـد   
علل و اسباب همان است كه با حواس خود درك مى كنـد و از خـالق و نـاظم    

اشـت خوديـت و   انسـان وقتـى خـود را بـى نيـاز پند     . حوادث غافل مى شـود 
خودخواهى او بروز مى كند و همه نعمتها را به خود نسبت مى دهد و ضـعفها و  

  .نقصهايش ، از نظرش محو مى شود
قرآن كريم با بيانى كوتاه و جالب اين خصلت آدمى را ذكـر مـى كنـد ابتـدا،     
يادآور مى شود كه خدا انسان را از خون بسته آفريد و او هـيچ نمـى دانسـت و    

تعليم داد، سپس مى فرمايد همين انسان كـه علقـه بـود و هـيچ نمـى       خدا او را
دانست وقتى خود را بى نياز ببيند راه طغيان در پيش مى گيرد؛ كلا ان الانسـان  

  )101(.ليطغى ان راه استغنى 

_________________________  
  .305ص  13بحار الانوار ج  -100
  .7 6/ علق  -101
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و ما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال : باره مى فرمايدو نيز قرآن كريم در اين 
مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون و قالوا نحـن اكثـر امـوالا و اولادا و مـا نحـن      

  يقـدر ولكـن اكثـر النـاس     بمعذبين قـل ان ربـى يبسـط الـرزق لمـن يشـاء و       
گفتند مـا   در هيچ آبادى پيغمبرى نفرستاديم مگر اينكه ثروتمندان« )102(.لايعلمون

و گفتنـد مـا مـال و فرزنـد بيشـتر      . به آنچه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم 
به آنها بگو خداى من است كه روزى را براى . داريم و هرگز عذاب نخواهيم شد

هر كس بخواهد وسعت مى بخشد و براى هر كس بخواهد تنگ مـى كنـد ولـى    
  ».بيشتر مردم درك نمى كنند

روت و فرزند دو سرمايه اى بود كه آنها به رخ انبيـا مـى   چنانچه پيداست ، ث
كشيدند و با داشتن آن دو احساس بى نيازى مى كردند و دعـوت انبيـا را نمـى    

  .پذيرفتند
  :نيز در بيان حال اقوام گذشته ، بدون ذكر نام ، مى فرمايد

افلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قـبلهم كـانوا اكثـر     
منهم و اشد قوة و اثارا فى الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جـاءتهم  

 )103(.رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 
آيا در زمين سير نكردند كه بنگرند سرانجام پيشينيان چه شد، با اينكه بيشتر از «

شترى هم داشتند ولى دست آوردهايشان آنها را بى اينها بودند و قدرت و آثار بي
وشـن بـه سويشـان آمدنـد بـه علـم       آنگاه كه رسولانشان با دلائل ر. نياز نكرد

  ».ره مى كردند، آنها را در بر گرفت، شادمان گشتند و آن عذابى كه مسخخويش
_________________________  

  .36 34/ سباء  -102
 .82 81/ غافر  -103
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در اين زمينه ، قرآن كريم به بيان كلى اكتفـا نكـرده و بـراى ملمـوس شـدن      
مطلب ، حال برخى امتها را بازگو نموده است ؛ در بيان حال فرعون و اعـوان و  

و قـال موسـى ربنـا انـك     : انصار او و خستگى و رنج موسى از آنان مى فرمايد
ا ليضلوا عـن سـبيلك ربنـا    اتيت فرعون و ملاه زينة و اموالا فى الحياة الدنيا ربن

 )104(. اطمش على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤ منوا حتى يروا العذاب الاليم
موسى عرض كرد، خدايا تو به فرعون و اطرافيـان بـانفوذش در زنـدگى دنيـا     «

خـدايا اموالشـان را   . زينت و اموال دادى تا بتوانند مردم را از راهت گمراه كنند
لهايشان را به گونه اى سخت كن كه تا عذاب دردناك را نبيننـد،  نابود گردان و د

  .ايمان نياورند
قدرت و ثروت فرعون سبب شد كه او خود را بى نياز بپنـدارد و حقيقـت را   

همين ويژگى را قرآن كريم براى قارون ذكـر مـى كنـد؛ قـارون از قـوم      . نپذيرد
ر او گذاشت بگونـه اى  موسى بود كه خدا براى امتحان ، ثروت انبوهى در اختيا

اين ثروت او را شادمان كـرد و  . كه چند نفر انسان قوى را كليددار قرار داده بود
وقتى قومش به او تذكر مـى دادنـد كـه    . راه طغيان و ستم گرى در پيش گرفت 

من اين مال را با دانش خود : دست از فساد بردار و بى راهه نرو، جواب مى داد
ن هاى دنيا طلب و ظاهربين هـم آرزوى موقعيـت او را   انسا. به دست آورده ام 

ثروت و قدرت  )105(.مى كشيدند در حاليكه عالمان ، به برتر از آن مى انديشيدند
نقش اساسى در بى نياز پندارى ايفا مى كنند و روى اين حساب طبقه اشراف در 

  هر زمان در رديف اول دشمنان دين خدا و طبقه محروم ، 
_________________________  

  .88/ يونس  -104
  .80 76قصص مضمون آيات  -105
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و باز روى اين حساب است كه نوع انسـان ،  . در رديف اول پيروان انبيا بوده اند
هنگام شدت و سختى خدا را مى خواند و هنگـامى كـه حـالتش عـوض شـد،      

به موقعيت پيشين و پريشانى خود را فراموش مى كند؛ وقتى كه گرفتار مى شود 
نياز خود پى مى برد و طبيعت او كنار مى رود و فطـرت بـروز مـى كنـد و بـه      
عبارت ديگر آنچه سد ظهور فطرت بود كنار مى رود امـا همـين كـه گرفتـارى     

و آسايش داد، انسان حقيقت خود را كه عين فقر و نياز   جاى خود را به آرامش 
  .و وابستگى است از ياد مى برد

نمودن انسان ، اين ويژگى او را در آيات زيادى بيـان  قرآن كريم براى تربيت 
  :كرده كه ما برخى را ياد آور مى شويم 

و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثـم اذا اذاقهـم منـه رحمـة اذا      .1
هرگاه « )106(. فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

سد با انابه پروردگارشان را مـى خواننـد امـا پـس از     رنج و گرفتارى به مردم ر
آنكه رحمتى به آنها چشانيد گروهى از آنها به خدايشان شرك مى ورزنـد و در  

پـس بهـره گيريـد كـه بـه زودى      . نتيجه به آنچه به آنها داده ايم كفر مى ورزنـد 
  ».خواهيد دانست 

نعمة منه نسى ما كان و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله  .2
يدعوا اليه من قبل و جعل االله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انـك  

   )107(.من اصحاب النار
_________________________  

  .34 33. روم  -106
  .8/ زمر -107
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هرگاه رنجى به انسان رسد با انابه پروردگارش را مى خواند و وقتـى پـس از   «
به او عطا كند آن كس را كه از پيش مى خواند فراموش مـى كنـد و   آن ، نعمتى 

براى خدا مثل قرار مى دهد و در نتيجه خلق خدا را از راه او گمراه مـى سـازد   
  ».بگو در مدت اندك ، از كفرت بهرگير، تو از همراهان آتشى 

علم فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على  .3
وقتى به انسان رنـج و گرفتـارى مـى    « )108(. بل هى فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون

رسد ما را مى خواند و آنگاه كه بعد از آن ، نعمتى از خود به او عطـا مـى كنـيم    
گويد با علم خود آن را بدست آورده ام بلكه اين نعمـت آزمايشـى اسـت ولـى     

  ».بيشتر مردم نمى دانند
ن الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضـره  و اذا مس الانسا .4

 )109(. مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كـذالك زيـن للمسـرفين مـا كـانوا يعملـون      
هرگاه به انسان زيان مى رسد در حال خفتن و نشستن و ايسـتادن مـا را مـى    «

بـراى   خواند و آنگاه كه زيانش را برطرف كرديم چنان مى گذرد كه گويا مـا را 
اين گونه اعمال اسراف كاران بر ايشان زينت داده شده . رفع زيان نخوانده است 

  ».است 
هو الذى يسيركم فى البر و البحر حتى اذا كنتم فـى الفلـك و جـرين بهـم      .5

بريح طيبة و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا 
الـدين لـئن انجيتنـا مـن هـذه لنكـونن مـن         انهم احيط بهم دعوا االله مخلصين له
  الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون 
_________________________  

  .49/ زمر -108
  .12/ يونس  -109
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فى الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثـم  
او خـدائى اسـت كـه شـما را در     « )110(.مرجعكم فننبئكم بما كنـتم تعملـون   الينا

خشكى و دريا سير مى دهد تا آنگاه كه در كشتى نشينيد و باد ملايمى كشـتى را  
به حركت در مى آورد و شما شادمان مى شويد كه ناگهان باد تنـدى مـى وزد و   
موج از هر طرف سوى به كشتى نشسته گان بيايد و گمان برند كه محاصره شده 

دين را براى خدا مى دانند، خدا را با اخلاص مـى خواننـد   در اين هنگام كه . اند
آنگاه كـه خـدا آنهـا را    . كه اگر ما را از خطر نجات دهى از شاكران خواهيم شد

اى مردم بطور مسلم ستم شـما بـر   . نجات داد به ناحق در زمين ، ستمگرى كنند
كـه  بازگشت شما به سوى ماست   خود شما است اينها كالاى دنيا است ، سپس 

  ».شما را از عمل كردتان با خبر خواهيم كرد
مفاد آيات ياد شده اين است كه نـوع انسـان هنگـام گرفتـارى خـدا را مـى       

و . مـى كنـد    و به فطرت رجوع مى كند و هنگام آسايش آن را فراموش . خواند
  .نمى كند  علتش اين است كه در اين هنگام نيازى به مبداء هستى احساس 

  :در مقام موعظه به شخصى ، فرمود على عليه السلام
 )111(.مغتـرا   ان اصابه بلاء دعا مضطرا و ان ناله رخاء اعـرض  ....لا تكن ممن  

از كسانى مباش كه اگر بلائى به او رسد در حال اضطرار خدا را مـى خوانـد و   «
  ».اگر آسايشى به او رسد با حالت غرور روى گردان مى شود

_________________________  
  .23 22/ يونس  -110
  .142نهج البلاغه كلمات قصار شماره  -111
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  بيماردلى -4

يكى از ريشه هاى دين گريزى و پايبند نبودن به دستورات الهى ، بيمار دلـى  
  از نظر قرآن كريم ، كسى كه دين حق را نمى پـذيرد يـا بـه دسـتوراتش     . است 

صدا هر چند قـوى باشـد    .عمل نمى كند، بيمار دل ، سخت دل و مرده دل است 
به گوش مرده يا كر نمى رسد و نور خورشيد را انسـان نابينـا درك نمـى كنـد،     
كسى هم كه دلش مرده يا مريض و سخت گشته ، صداى مناديان حقيقت را نمى 

انبيا با معجزات ، كرامات و برنامه هاى خرد پسند آمدند و بـدون اجـر و   . شنود
  .دلهاى مرده ، سخت و مريض نپذيرفتندمزد شبانه روز تلاش كردند اما 

اين حقيقتى است كه در آيات فراوانى بيان شده كه ما چند آيه را بـه عنـوان   
  :نمونه ذكر مى كنيم 

او   و ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقـا فـى الارض    .1
تكـونن مـن   سلما فى السماء فتاءتيهم باية و لو شاء االله لجمعهم على الهدى فـلا  

 )112(.الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم االله ثم اليـه يرجعـون   
گرچه روگردانى آنها بر تو سنگين است ؛ اگر مى توانستى با شكافتن زمين يـا  «

اگر خدا مـى خواسـت   . صعود در آسمان آيه اى بياورى ، اين كار را مى كردى 
مسـلما كسـانى كـه مـى     . ره نادانها مباش همه را هدايت مى كرد پس تو در زم

شنوند، جواب مى دهند اما مردگان را خدا مبعوث مى كنـد سـپس بـه سـويش     
  ».برمى گرداند

مفاد آيات ذكر شده اين است كه آيات و معجزات پيامبر اسلام در عده كثيرى 
  . از مردم اثر نكرد و آنها از دين حق ، گريزان بودند

_________________________  
  .36 35/ انعام  -112
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روگردان شدن آنها از دين خدا، بر پيامبر اكرم سخت بود، آن حضرت تلاش مى 
خداوند او را تسلى مى دهد كـه بـراى   . كرد كه هر طور شده ، آنها ايمان بياورند

مشكل ، از ناحيه تـو  . ايمان اختيارى اين مردم ، آنچه تو آوردى كفايت مى كند
بر مى گردد؛ آنها به منزله مرده اند كه در دنيـا صـدائى نمـى     نيست بلكه به آنها

پس سبب حق گريـزى  . شنوند و بعد از زنده شدن براى حساب شنوا مى شنوند
  .مرده دلى است و هركس بى راهه مى رود مرده دل است 

فتوكل على االله انك على الحق المبين انـك لاتسـمع المـوتى و لا تسـمع      .2
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين و ما انت بهادى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا مـن  

بر خدا توكـل كـن كـه تـو بـر حقـى ،       ! پيامبر« )113(. يؤ من باياتنا فهم مسلمون
ان را سخت شنو كنى و نمى تو نمى دانى مردگ. حقانيتى كه بر همه آشكار است 

توانى صدا را به گوش كرانى كه پشت كرده اند برسانى و نمى توانى كوران را از 
تو تنها مى توانى كسانى را كه به آيات ما ايمـان مـى   . گمراهيشان راهنما باشى 

  ».آورند و در برابر حق تسليمند، سخن شنو كنى 
بر عزيزش دلدارى مى دهد كه خلاصه پيام اين آيات اين است كه خدا به پيام

. محزون و مضطرب نباش زيرا راه تو حق است . تو، تمام تكيه ات بر خدا باشد
كسانى كه دين تو را نمى پذيرند و از تو اطاعت نمى كنند كـر، كـور و دل مـرده    

از انسان نابينا، انتظار مستقيم رفتن نيسـت و از انسـان مـرده توقـع شـنيدن      . اند
ين گريزى اين مردم به روشن نبودن راه ديـن و نقـص آن   پس مشكل د. نيست 

  . برنمى گردد بلكه به مرده دلى و كوردلى آنان برمى گردد
_________________________  

  .بعينه تكرار شده است  53 52در سوره روم آيه  81 80آيات  81 79/ نمل  -113
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  .لبيك مى گويد تنها كسى كه زمينه ايمان و تسليم در او باشد دعوت تو را
و ما يستوى الاعمـى و البصـير و لا الظلمـات و لا النـور و لا الظـل و لا       .3

الحرور و ما يستوى الاحياء و لا الاموات ان االله يسمع من يشاء و ما انت بمسمع 
هرگز كور و بينا برابر نيستند چنانكه تاريكى با نور و سايه با « )114(.من فى القبور

خدا هر كه را بخواهد . د و نيز مردگان با زندگان برابر نيستندحرارت برابر نيستن
آدمهـاى خفتـه در قبـر را شـنوا     شنواى حق قرار مى دهد و تـو هرگـز نتـوانى    

  ».سازى
در اين چند آيه ، مؤ . اين آيات هم مشابه آياتى است كه پيش تر ذكر كرديم 
ده در حالى كه كـافر  من و پذيرنده دين خدا به بينا، نور، حرارت و زنده تشبيه ش

منكـر ديـن   . و انسان حق گريز به كور، تاريكيها، سايه و مرده تشبيه شده است 
  .دلش مرده و كور است و اين كورى و مرده دلى سبب دورى از حق شده است 

و ما علمناه الشعر و ما ينبغى له ان هو الا ذكر و قرآن مبين لينذر من كـان   .4
ما به او شعر نياموختيم و شعر شايسته او « )115(. ينحيا و يحق القول على الكافر

آنچه بر او نازل كرديم ذكر و قرآنى آشكار است تـا كسـى را كـه زنـده     . نيست 
 ».است بيم دهد و عذاب بر كافران حتم گردد

با اينكه قرآن بيان واقعيت به بهترين وجه است اما كافر حيات ندارد تا قـرآن  
هاى زنده دل را انذار مى كند و حجت را بر مـرده دلان  قرآن انسان. در او اثر كند
  .تمام مى كند

_________________________  
  .22 19/ فاطر  -114
  .70 69/ يس  -115
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افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انمـا يتـذكر اولـوا     .5
نازل گشته حـق  آيا آن كس كه مى داند آنچه از جانب خدا بر تو « )116(.الالباب 

  »است مانند فرد نابينا است ؟
طبق آيه كريمه ، انسانى كه حقانيت دين و دستورات آن را نمـى فهمـد كـور    
است و نيز كسى كه ميان كوردل و حق شناس فرق نمى بيند بـى خـرد اسـت و    

مى دهد و   خردمند تنها كسى است كه افراد حق شناس را از كوردلان تشخيص 
  .گريزدين ، درك باطنى نداردمى يابد كه انسان 

كسـى كـه   « )117(.من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى و اضل سبيلا .6
  ».در اين دنيا كور باشد، در آخرت كورتر و گمراه تر است 

مقصود از كورى ، كوردلى است يعنى كسانى كه در دنيا كـوردلى ، آنهـا را از   
و رحمت حق كوتاه است و راه  حق باز داشته در آخرت هم دستشان از مغفرت

  .نجاتى ندارند
افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او ذان يسـمعون بهـا    .7

آيـا در زمـين   « )118(.فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصـدور 
دلهـاى  ) با مشاهده آباديهاى ويران ، و انسانهاى هـلاك شـده  (سفر نكرده اند تا 

به راستى دلهاى درون سينه هـا كورنـد نـه    . نديشمند يا گوشهاى شنوا پيدا كنندا
  ».چشمها

_________________________  
  .19/ رعد -116
  .72/ اسراء -117
  .72/ حج  -118
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آيه كريمه ، ضمن اينكه سبب عبرت نگرفتن از احـوال پيشـينيان را كـوردلى    
آيه فوق ، تصريح دارد كه مقصود از . مى داند، تفسيرى براى آيات گذشته است 

  .كورى ، كوردلى است 
هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمـات هـن ام الكتـاب و اخـر      .8

خـدا همـان   « )119(.... متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منـه 
م كس است كه بر تو آن كتاب را فرستاد كه قسمتى از آن كتاب را آيـات محك ـ 

. تشكيل مى دهد كه آن آيات ، مادر كتابنـد و قسـمتى ، آيـات متشـابه اسـت      
  ».كسانى كه در دلهايشان انحراف است از آيات متشابه پيروى مى كنند

در تفسير محكم و متشابه چند نظر وجود دارد؛ نظر صـحيح ايـن اسـت كـه     
مـى   آيات محكم ، آياتى هستند كه معناى آن را بدون مراجعه بـه آيـات ديگـر   

فهميم و براى فهم آيات متشابه به آنها رجوع مى كنـيم و آيـات متشـابه آيـاتى     
هستند كه براى فهم مقصود، آيات ديگر نقش دارند مثل آيه الرحمن على العرش 
استوى كه با توجه به آيه ليس كمثله شى ء مى فهمـيم كـه مقصـود از عـرش و     

  .استوى جسم نيست 
به مى روند دلهايشان منحـرف اسـت و ايـن    كسانى كه مستقيما به سراغ متشا

  .انحراف سبب كج روى آنان است 
در تعدادى از آيات قرآن كريم از انسانهاى سست ايمان و منـافق بـه فـى     .9

كارهاى ناروائى به افراد بيماردل نسبت مى دهد كه . قلوبهم مرض ياد شده است 
  . مى فهماند، بيماردلى آنان موجب اين قبيل كارها است 

_________________________  
  .7/ آل عمران  -119
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  :آيات ذيل از اين قبيل است 
 ـ   يهم يقولـون نخشـى ان تصـيبنا    فتردى الذين فى قلوبهم مرض يسـارعون ف
. بيماردلانى را مى بينى كه با سرعت به ميان يهود و نصارا مى روند« )120(....دائرة

  »....مى ترسيم آسيبى به ما رسد: مى گويند
خداى تعالى مسلمانان را از دوسـتى و انـس و الفـت بـا يهـود و نصـارى و       
فرمانبرى از آنان نهى مى كند، زيرا معاشرت و رابطه صميمى با آنـان ، موجـب   
مى شود كه مسلمانان از خلق و خوى اين طائفه اثر بپذيرنـد و از سـعادت دور   

، بى توجه به دستور عده اى كه قرآن كريم آنان را بيماردل معرفى مى كند. شوند
خدا، با آنان رابطه محبت آميز برقرار مى كردند، و نزد پيامبر عذر مى آوردند كه 

سبب اين رفتار ناروا، بيماردلى اين جمعيت . دوستى ما به جهت رفع خطر است 
  .بود

و اذ يقول المنافقون والذين فـى قلـوبهم مـرض مـا وعـدنا االله و رسـوله الا       
اين هنگام منافقان و بيماردلان مى گفتند خدا و رسـولش مـا    و در« )121(...غرورا

  ».را جز فريب وعده نداده اند
مقصود از بيماردلان يا همان منافقانند يا سست ايمانها، در هـر صـورت آيـه    

  .شريفه مى فهماند كه بيماردلى آنان را به اين سخن كفرآميز وامى داشت 
از سوره بقـره از ايـن قبيـل     10از سوره مدثر  31از سوره محمد،  20آيات 

  .است 
_________________________  

  .52/ مائده  -120
  .12/ احزاب  -121
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و اذا قالوا الهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجـارة مـن    .10
يـا  (يادكن وقتى را كه گفتند خدايا اگر اين قرآن « )122(. السماء او ائتنا بعذاب اليم
حق است و از جانب تو است ، از آسمان بر ما سـنگ  ) ولايت على عليه السلام

  ».اك براى ما بياورببار يا عذابى دردن
بيماردلى در اين جمعيت به اندازه اى شديد بود كه حاضر شدند كه به عـذاب  

دين خدا جز عبوديت ، صـداقت ، ايثـار،    پيام. گرفتار شوند ولى حق را نپذيرند
عفت و حيا، شرافت و كرامت براى انسان نيست با اين حال آنها عذاب را بر آن 

  .ترجيح مى دادند

  كبر

كبر مرضى اسـت كـه آثـار سـوء آن     . كبر از شاخه هاى مهم بيماردلى است 
جامعـه  متكبر، خود را منزوى و تنها مى كنـد و  . دامن فرد و اجتماع را مى گيرد

درباره پيامدهاى كبر، روايات ، فراوان است و . را به اسارت و بردگى وامى دارد
آنچه در اينجا بيانش لازم اسـت ، ايـن   . پرداختن به آن در اينجا مناسب نيست 

  .است كه اثبات كنيم كه كبر از سرچشمه هاى انكار دعوت پيامبران خدا است 
: ين كافر يعنى ابليس ، شروع مـى كنـد  قرآن كريم در بيان اين حقيقت ، از اول

سبب اينكه ابليس دعوت خدا را نپذيرفت اين بود كه خـود را برتـر از آدم مـى    
جنس او از آتش و جنس آدم از خاك بود و به نظـر او آتـش بهتـر از    . دانست 

  .خاك است 
_________________________  

  .32/ انفال  -122
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سرگذشت سركشى و استكبار ابليس در چند جاى قرآن تكرار شده كه ما بـه  
اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين فاذا : ذكر يك مورد اكتفا مى كنيم 

سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا 
منعك ان تسجد لمـا خلقـت   ابليس استكبر و كان من الكافرين قال يا ابليس ما 

بيدى استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتنى من نار و خلقتـه مـن   
يادكن وقتى را كه خدايت به فرشـتگان  « )123(. طين قال فاخرج منها فانك رجيم

وقتى كه آن را درست كردم و از روحم . گفت مى خواهم انسانى از گل بيافرينم 
همـه فرشـتگان ، جـز ابلـيس بـه سـجده       . سجده كنيد  ش در او دميدم در مقابل

چـرا در مقابـل   : خدا فرمـود . ابليس تكبر كرد و در زمره كافران گشت . افتادند
. خود را بزرگ دانستى يا بزرگ بـودى  . آنچه با دستهايم آفريدم سجده نكردى 

از خـدا فرمـود   . ابليس گفت من از او برترم مرا از آتش و او را از گل آفريدى 
  ».رحمتم بيرون شو كه تو رانده شده اى 

ابليس ، بعد از گمراهى ، موفق شد جمع كثيرى از انسانها را بـه وسـيله ايـن    
  .خصلت به جهنم ببرد

نوح پيامبر دعوتش را شروع كرد ولى مردم استكبار كردند يعنى خود را برتر 
ز دعـوت شـبانه   نـوح ا . از پيامبر خدا و آئين خود را برتر از آئين او پنداشـتند 

رب انى دعـوت قـومى لـيلا و نهـارا فلـم      : روزى خود خسته شد و عرض كرد
يزدهم دعائى الا فرارا و انى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فـى اذانهـم و   

   )124(.استغشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا استكبارا
_________________________  

  .77 71/ ص  -123
  .7 5/ نوح  -124
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قوم خود را شبانه روز فرا خواندم ولى دعوت من جز بر فرار آنهـا  ! پروردگارا«
نيفزود و هرگاه آنها را مى خوانم تا گناهشان را به پوشى انگشـتان خـود را در   
گوشها نهاده و لباسشان را بر خود پيچيده و بـر اسـتكبار خـود پافشـارى مـى      

  ».كنند
ولى خود را برتر يافتند و به گردن كشى فرعونيان حقانيت موسى را دريافتند 

و استكبر هو و جنـوده فـى الارض بغيـر    : پرداختند قرآن درباره آنها مى فرمايد
او با لشكرش در زمين بـدون اسـتحقاق   « )125(.الحق و ظنوا انهم الينا لايرجعون 

  ».استكبار كردند و گمان كردند كه به سوى ما باز نمى گردند
  :جمعيت مى فرمايد نيز قرآن درباره اين

فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سـحر مبـين و جحـدوا بهـا و اسـتيقنتها       
وقتى آيات مـا بـراى   « )126(.انفسهم ظلما و علوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 

آنها آمد و آن را مشاهده كردند گفتند اين سحرى آشكار است و در حاليكـه بـه   
گرى و برتـرى طلبـى آن را انكـار كردنـد، بنگـر      آن يقين داشتند از روى سـتم 

  ».سرانجام فسادكنندگان چگونه است 
با اينكه معارف دين و برنامه آن ، شفابخش ، بهجت زا و آرامـش آور اسـت   

قرآن براى چنين افرادى ، زيانبخش ، رنج . اما افراد فراوانى از آن زيان ديده اند
آنها . اثت روحى آنان مربوط است راز اين مطلب به خب. آور و نفرت آور است 

خود و آئين خود را محور مى دانند و استكبار مى ورزند و براى هميشه خود را 
  .از سعادت محروم مى كنند

_________________________  
  .39/ قصص  -125
  .14 13/ نمل  -126
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  :آيات قرآن در اين باره فراوان است كه ما برخى را يادآور مى شويم 
و ليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانـا و  : درباره يهود مى فرمايد

البته آنچه به سوى تو نازل گشت ، بـر سركشـى و كفـر بسـيارى از     « )127(....كفرا
  ».آنان مى افزايد

و اذا تتلـى  : درباره كسانى كه توان شنيدن آيات حق را ندارنـد مـى فرمايـد   
جوه الذين كفروا المنكر يكادون يسـطون بالـذين   عليهم آياتنا بينات تعرف فى و

هرگاه آيات روشن ما بر آنهـا تـلاوت مـى شـود، در     « )128(....يتلون عليهم اياتنا
چهره هاى كافران به گونه اى حالت انكار بينى كه نزديك است از فرط خشـم ،  

  ».بر تلاوت كنندگان حمله ور شوند
م صـلى االله عليـه و آلـه ، يهـود را     و درباره قريش كه قبل از بعثت پيامبر اكر

و اقسموا باالله جهـد ايمـانهم لـئن جـاءهم نـذير      : سرزنش مى كردند، مى فرمايد
ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير مازادهم الا نفورا اسـتكبارا فـى   

با تاكيد زياد قسم ياد مى كردند كه اگر پيامبرى به « )129(....الارض و مكر السى ء
آنگاه كـه پيـامبر بـه    . ن بيايد بيشتر از امت هاى ديگر به راه هدايت روندسويشا

سويشان آمد جز بر دورى آنان نيفزود و اين بخاطر اسـتكبار و حيلـه نادرسـت    
  »....آنان بود

و سرانجام درباره تمام كسانى كه در برابر حق گردن افروزى مـى كننـد و بـا    
  : ى فرمايدآيات خدا به جدال و مخاصمه برمى خيزند م

_________________________  
  .64/ مائده  -127
  .72/ حج  -128
  .43 42/ فاطر -129
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ان الذين يجادلون فى ايات االله بغير سلطان اتاهم ان فى صدورهم الا كبـر مـا   
كسانى كـه در آيـات خـدا بـه     « )130(.هم ببالغيه فاستعذ باالله انه هو السميع البصير

زند بى آنكه حجتى داشته باشند در سينه هايشان جـز  جدال و مخاصمه مى پردا
آنها به مقصود خود نمى رسند، پس به خدا پنـاه بـر كـه او شـنوا و     . كبر نيست 

  ».بيناست 
ابوجهل يك وقت از اطرافيان خود پرسيد آيـا محمـد   : در حديث آمده است 

نچـه  سوگند به آ: در ميان شما نيز صورت به خاك مى گذارد گفتند آرى ، گفت 
ما به آن سوگند ياد مى كنيم اگر او را در چنين حالى ببينم با پاى خود، گردن او 

ابوجهـل  . به او گفتند ببين پيغمبر در آنجـا مشـغول نمـاز اسـت     . را له مى كنم 
حركت كرد تا گردن پيامبر را زير پاى خود بفشارد ولى هنگامى كه نزديك شد، 

دور مى كند، به او گفتنـد ايـن چـه     برگشت و گوئى با دستش چيزى را از خود
ميان خود و محمـد خنـدقى از آتـش    : وضعى است در تو مى بينيم ، جواب داد

چنانكه ملاحظـه   )131(.ديدم و منظره وحشتناك و بال و پرهائى را مشاهده كردم 
شد ابوجهل با مشاهده چنين صحنه اى به حقانيت و نبوت پيامبر پـى بـرد ولـى    

  .لجاجت مانع ايمان او شد كبر و نخوت ، عناد و
كبـر تمـام درهـاى    . در بين صفات نفسانى ، چيزى بدتر از كبر وجود نـدارد 

معنويت را به روى انسان مى بندد؛ چشمه هاى علم ، حكمت و معرفت از قلـب  
انبيا و اولياء خدا مى جوشد و هركس به اندازه ظرفيت خود از آن بهره مى گيرد 

  .  جز انسانى كه داراى كبر است
_________________________  

  .56/ غافر -130
  .349ص  52تفسير صافى ج  -131
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روى اين حساب كبر گاهى ولو اندكش انسان را به جهنم مى برد چنانكـه امـام   
  :صادق عليه السلام از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله نقل مى كند كه فرمود

لن يدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر و لا يـدخل النـار    
الثـوب او    عبد فى قلبه مثفال حبه من ايمان قلت جعلت فداك ان الرجل ليلبس 

يركب فيكاد يعرف منه كبر قال ليس بـذاك انمـا الكبـر انكـار الحـق و الايمـان       
باشد وارد بهشت نخواهد شـد  كسى كه ذره اى كبر در دلش « )132(.الاقرار بالحق 

راوى گويد به امام . و كسى كه ذره اى ايمان در دلش باشد وارد جهنم نمى شود
عرض كردم چه بسا انسان لباسى مى پوشد يا بر مركبى سوار مى شود و در اين 

كبر انكـار حـق   . امام فرمود مقصود اين نيست . حال در او كبر مشاهده مى شود
  ».حق  است و ايمان اعتراف به

كبر سبب انكار حق است و آن چنان در انكار حق ريشه دارد كه پيامبر آنهـا  
  .را يكى دانسته است 
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